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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منصّه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و أشرف بریّته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع الاسلام تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حدّی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حلّه، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استادِ علامه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کلام و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حلّه ملاقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

کتابهای محقق همچون معارج الاصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج الاحکام و��� مخصوصاً 

کتاب شرایع الاسلام همیشه مورد توجه طلاب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل علامه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند� )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حلّه به خاک سپردند(�

کتاب حاضر متن و ترجمه بخش های مربوط به عقود و ایقاعات از کتاب شرایع الاسلام است که به 

صورت مستقل از دیگر بخش های این کتاب منتشر می گردد�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طلاب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم� 

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396
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القسم الثانی
في العقود

و فیه خمسة عشر کتاباً

قسمت دوم
درباره عقود

شامل پانزده کتاب است

با�توجه�به�این�که�در�این�کتاب�مباحث�عبادی�مورد�بحث�نیست�لذا�قسم�
اول�)عبادت(�مورد�بحث�قرار�نگرفت�
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کتابُ التجارةِ

صُول
ُ
یٰ ف

َ
1  ..وَهُوَ مَبنيُّ عَل

الفصل�الأوّل:�فِیمَا�یکُتسب�بهِِ�وَهُوَ�ینَْقَسِمُ�الیَ�مُحْرِمٍ�ومکروهٍ�وَمُبَاحٍ

وَاعُ:
ْ
ن
َ
مُحْرِمُ مِنْهُ أ

ْ
ال
َ
ف

ائِدَة الاسْتِصْبَاح بِهَا تَحْتَ 
َ
دْهَانِ لِف

َ ْ
جِسٍ عَدَا ال

َ
لُّ مَائِعٍ ن

ُ
اعِ وک

َّ
ق
ُ
ف
ْ
ةِ وَال

َ
بِذ

ْ
ن
َ ْ
مرِ، وَال

َ
الخ

َ
 ک

ُ
جِسة عْيَانُ النَّ

َ ْ
لُ: ال وَّ

َ ْ
ال

لُ  وَّ
َ ْ
 وَال

ً
ة اصَّ

َ
بِلِ خ ِ

ْ
 ال

َّ
ها إلا

ِّ
بْوَالَ کل

َ ْ
حْمُهُ وَ رُبَمَا قِيلَ بِتَحْرِيمِ ال

َ
لُ ل

َ
رْوَاثِ وأبوالِ مَا يُؤک

َ
مِ وَأ مَيْتَة وَالدَّ

ْ
مَاءِ وَال السَّ

ونُ مِنْهُ
ُ
لبِ وَمَا يَک

َ
دِ الک

ْ
جْزَائِهِ وَجِل

َ
خِنْزِيرِ وَجَمِيعِ أ

ْ
بَهُ وَال

ْ
ش
َ
أ

کتاب تجارت

1  که مشتمل بر چند فصل است
فصل اول: در مورد اشیائی که کسب می شوند، که آن به حرام و مکروه و مباح تقسیم می شود.  

اشیائی که اکتساب به آن ها حرام است چند نوع هستند:
اول: اشیای نجس العین مثل خمر )که از عصاره ی انگور گرفته می شود( و نبیذها )که از سایر میوه ها گرفته می شود( 
و فقّاع )که از جو گرفته می شود( و هر مایعِ دیگری که نجس باشد؛ غیر از روغن هایی که برای روشنایی در جایی 
که سقف ندارد استفاده می شود و مُردار و خون و مدفوع و ادرارِ حیواناتی که گوشت آن ها خورده نمی شود و چه بسا 
گفته شده هر ادراری حرام است، مگر ادرارِ شتر، اما نظرِ اول بهتر است و خوک با تمام اجزای بدنش و پوست سگ 

و هر چیزی که از آن باشد )مثل مو، گوشت،  استخوان و ...(
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مُبْتَدِعَةِ 
ْ
ال عِبَادَةِ 

ْ
ال هَيٰاکلَ  وَ  مْرِ  وَالزَّ عُودِ 

ْ
ال مِثْلُ  هْوِ 

َّ
الل کآلات  بِهِ  صِدَ 

ُ
ق مَا  لِتَحْرِيمِ  مُ  يُحَرِّ مَا  انِي:  الثَّ   2

عْدَاءِ 
َ
حِ لِ

َ
ل بيعِ السِّ

َ
مُسَاعَدَةِ علیَ مُحْرِمٍ ک

ْ
ضِي الیَ ال

ْ
جِ وَمَا يُف

ْ
طْرَن

ِّ
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َ
قِمَارِ ک

ْ
تِ ال

َ
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َ
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َ
ش

َ
خ

ْ
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َ
عِنَبِ لِيَعْمَلَ خ

ْ
بِيعِ ال

َ
مَاتِ وک مُحَرَّ

ْ
نِ لِل

ُ
ف ينِ وَإِجَارَةِ المَسٰاکِنِ وَالسُّ الدِّ

هما.
ُ
و يَکرَهُ بَيْعُ ذلِکَ لِمَنْ يَعمَل

بَهُ جَوَازُ بَيْعِهِ 
ْ
ش

َ ْ
دٌ وَ ال فِيلِ تَرَدُّ

ْ
بِّ وَ فِي ال القِرَدِ وَالدُّ

َ
ت ک

َ
 کان

ً
ة يَّ المَسوخِ بَرِّ

َ
عُ بِهِ ک

َ
 يُنْتَف

َ
الِثُ: مَا لا 3  الثَّ

افِيِّ لحِفَ وَالطَّ ادِع والسَّ
َ
ف ي وَالضَّ الجرِّ

َ
 ک

ً
ة وْ بَحْرِيَّ

َ
مِهِ... ا

ْ
اعِ بِعَظ

َ
تِف

ْ
لِلِن

هِرِّ
ْ
 ال

َّ
بَاعِ کلِها إلا وَالسِّ

دِهَا 
ْ
اعِ بِجِل

َ
تِف

ْ
ها تَبَعًا لِلِن

ِّ
ل
ُ
بَاعِ ک هد وَ قِيل يَجُوزُ بَيْعُ السِّ

َ
الف

َ
 ک

ً
وْ مَاشِيَة

َ
البازِي ا

َ
ت ک

َ
 کان

ً
جَوَارِحِ طَائِرَة

ْ
4  وَال

بَهُ.
ْ
ش

َ ْ
وْ رِيشِهَا وَ هُوَ ال

َ
ا

2  دوم: چیزهایی که به واسطه ی هدفی که در استفاده از آن ها است حرام اند، مثل ابزار لهو و لعب، همچون کمانچه و 
نیِ و اشَکالی که برایِ عبادت ها ساخته و بدعت شده  اند، مثل صلیب و بت، و ابزار قمار، مثل نرد و شطرنج و کارهایی 
که منجر به کمک به فعل حرام می شوند، مثل فروش سلاح به دشمن دین واجاره ی مسکن و کشتی برای کارهای 
حرام و همچنین مانند فروش انگور تا از آن شراب به دست آورند و فروشِ چوب برای ساختن بت، ولی فروش آن 
برای کسی که کارش شراب سازی و یا بت سازی است، مکروه است، به شرطی که فروشنده قصدش برای جهتِ 

حرام نباشد.
3  سوم: چیزهایی که فایده و بهره ی چندانی ندارند، مثل حیوانات مَسخ شده؛ چه صحرایی و خشکی باشند، همچون 
میمون و خرس و فیل؛ البته در فیل اختلاف نظر است و نظر بهتر، جوازِ فروش آن است، چون از استخوان آن می توان 
بهره مند شد. و چه دریایی و آبزی باشند، مثل مارماهی و قورباغه و لاک پشت ها و ماهی ای که در آب مرده و تمامِ 

درندگان و حیوانات وحشی به غیر از گربه. 
4  و تمام حیوانات شکاری؛ فرقی نمی کند که پرنده باشد، همچون باز شکاری یا روی زمین راه رود، مثل پلنگ، اما 
نظر دیگر این است که فروش همه ی درندگان جایز است و به تبع آن استفاده از پوست و موی آن ها، و این عقیده 

بهتراست.
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وحِ 
ُ
الِمِينَ بِمَا يُحْرِمُ وَ ن

َّ
ةِ الظ

َ
غِنَاءِ وَ مَعُون

ْ
مَةِ وَ ال مُجَسَّ

ْ
وَرِ ال عَمَلِ الصُّ

َ
سِهِ ک

ْ
ف
َ
مٌ فِي ن ابِعُ: ما هُوَ مُحَرَّ 5  الرَّ

حْرِ والکهانةِ  السِّ مِ 
ُّ
تَعَل وَ  مُؤْمِنِينَ 

ْ
ال هِجَاءِ  وَ  ضِ 

ْ
ق النَّ يْرِ 

َ
لِغ سْخِهَا 

َ
ن وَ  لِ 

َ
ل الضَّ تُبِ 

ُ
ک ظِ 

ْ
وَحِف بَاطِلِ 

ْ
بِال ائِحَةِ  النَّ

بِمَا  جُل  الرَّ نِ  تَزَيُّ وَ  مَاشِطَةِ 
ْ
ال تَدْلِيسِ  وَ  مَاءِ 

ْ
بِال بَنِ 

َّ
الل وبِ 

ُ
ش

َ
بِمَا يخفیَ ک  

ِّ
غِش

ْ
وَال قِمَارِ 

ْ
وَال ةِ 

َ
عْبَذ

َّ
وَالش ةِ 

َ
قِيَاف

ْ
وَال

يْهِ.
َ
يَحْرُمُ عَل

دْ يَحْرُمُ الاکتِسابُ 
َ
تَغسيلِ الموتیَ وَ تَکفِينِهِم وَ تَدفِينِهِم وَ ق

َ
هُ ک

ُ
سَانِ فِعْل

ْ
ن ِ

ْ
امِسُ: مَا يَجِبُ علیَ ال

َ
خ

ْ
6  ال

نْ شاءاللهُ تعالیَ.
َ
تِي فِي أماکِنِها أ

ْ
رَ تَأ

َ
خ
ُ
يَاءَ أ

ْ
ش

َ
بِأ

5  چهارم: کارهایی که به خودی خود حرامند، مثل مجسمه سازی )منظور مجسمه ی انسان یا حیوانی است که روح 
داشته باشد نه مجسمه ی درخت و گیاه و ... که روح ندارند( و موسیقی و یاری ستمگران )در کارهایی مثل نویسندگی 
برای آن ها یا احضارِ مظلوم در نزدِ ایشان و ... بر خلاف کارهایی مثل خیاطی کردن برای آن ها که ربطی به ظلمشان 
ندارد( و نوحه ی نوحه گران به چیزی که دروغ باشد )مثل وصف میت به صفتی که در او نبوده( و حفظ کتاب های 
گمراه کننده و نوشتن و چاپ آن ها برای هدفی غیر از نقض و ردکردن آن ها، و هجو و مسخره کردن مؤمنین و 
یادگیری سحر و کِهانت )منظور ریاضاتی است که موجبِ اطلاع از اسرار و غیب شود( و یا قیافه )مراد علمی است 
که به کمک آن بتوان فرزند شبهه ناک را به کسی نسبت داد و یا رابطه ی خویشاوندیِ دو کس را فهمید( و شعبده 
)منظور اعمال کوتاه و سریعی است که بیننده چیزهایی غیرواقعی را واقعی تصور کند( و قمارکردن و غش در معامله 
به چیزی که پنهان باشد؛ مثل مخلوط کردن شیر با آب و فریب دادن آرایشگران )مثلًا عروس را به نحوی آرایش کند 
که دامادی که تا به حال عروس را ندیده آن را زیباتر ببیند؛ مثلاً  موهای مصنوعی به او وصل کند و یا صورتش را 
سفید کند( و زینت کردن مردان با لباس  هایی که برای  آن ها حرام است )مثل پوشیدن لباسی که مختص زنان است(.

6  پنجم: کسب درآمد با اعمالی که بر انسان انجام آن ها واجب است مثل غسل دادن میتی که روی زمین مانده و 
کفن و دفن او و گاهی هم کسب درآمد با چیزهایی دیگر حرام می شود )مثل بیع ربوی، فروش نسیه به نسیه و فروش 

انسان آزاد که برده نیست و ...( که در جای خود توضیح داده خواهد شد.
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ضَاءِ عليٰ 
َ
ق
ْ
اسِ وَ ال ةِ بِالنَّ

َ
ل مَالِ وکذا الصَّ

ْ
زْقِ مِنْ بَيْتِ ال سَ بِالرِّ

ْ
 بَأ

َ
انِ حَرَامٌ وَ لا

َ
ذ
َ ْ
جْرَةِ عليٰ ال

ُ ْ
 ال

ُ
ذ
ْ
خ
َ
أ   7

دِ النکاحِ.
ْ
جْرَةِ عليٰ عَق

ُ ْ
ذِ ال

ْ
خ
َ
سَ بِأ

ْ
 بَأ

َ
تِي وَ لا

ْ
صِيلٍ سَيَأ

ْ
تَف

رفِ... وَ بَيْعِ الکفانِ،  الصَّ
َ
الِبًا: ک

َ
وْ مَکرُوهٍ غ

َ
مٍ ا ضِي اليٰ مُحَرَّ

ْ
هُ يُف

َّ
ن
َ
رَهُ لِ

ْ
: مٰا يَک

ٌ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
8  وَ المَکروهاتُ ث

تُرِطَ وَ 
ْ
ا اش

َ
حِجَامَةِ إذ

ْ
النّساجةِ وَ ال

َ
. وَ مَا يَکرَهُ لِضِعَتِهِ ک

ً
حْرِ صَنَعْة بْحِ وَالنَّ

َّ
اذِ الذ

َ
خ قِيقِ... وَ اِتِّ عَامِ، وَ الرَّ وَ الطَّ

حْلِ.
َ
ف
ْ
ضِرَابِ ال

بْوَابِهَا 
َ
رُ فِي أ

َ
يَاءٌ تُذک

ْ
ش
َ
دْ تَکرَهُ أ

َ
مَحَارِمَ وَ ق

ْ
بُ ال  يَتَجَنَّ

َ
بْيَانِ وَ منْ لا سبِ الصِّ

َ
ک

َ
بْهَةِ ک

ُّ
قِ الش 9  وَ مَا يَکرَهُ لِتَطَرُّ

ه تعاليٰ. وَمَا عَدَا ذلک مُبَاحٌ
ٰ
اءَ الل

َ
إِنْ ش

مسأله

7  گرفتن اجُرت برای اذان گفتن حرام است ولی تأمین معاشِ مؤذن از بیت المال منعی ندارد؛ همچنین امام جماعت 
برای نماز خواندن و قضاوت کردن بر تفصیلی که در کتاب قضا خواهد آمد حرام است ولی گرفتن اجُرت برای خواندن 
صیغه ی نکاح اشکالی ندارد )فرق اجُرت با ارتزاق از بیت المال در نوع اعتبار آن ها است. گاهی به کسی می گویند 
در مقابل هر اذانی که بگویی یا نمازی که بخوانی یک دینار به تو می دهیم که آن را اجُرت می گویند و گاهی به او 

می گویند در این مسجد اذان بگو و خوراک و پوشاک و معاشِ تو بر عهده ی ما باشد، که به آن ارتزاق می گویند(.
8  کسب های مکروه سه دسته است: اعمالی که نتیجه اش غالباً منجر به وقوع در حرام یا مکروه می شود مثل صرّافی 
و کفن فروشی و فروختن طعام و برده فروشی و اینکه ذبح و کشتن حیوانات را شغل خود قرار دهد و اعمالی که به 
خاطر پسَت بودنش مکروه اند، مثل نسّاجی و حجامت در صورتی که اجرت را شرط کند و اجاره دادن حیوان مذکر 

)نر( برای جماع با حیوانات ماده.
9  و کارهایی که مکروه  است چون احتمال حرمت آن وجود دارد، مثل خرید و فروش با کودکان )چون احتمال دارد از 
خانواده یا از غیر سرقت کرده باشند( و یا با کسی که از حرام اجتناب ندارد و لاابالی است و گاهی هم به علل دیگری 
معامله مکروه می شود )مثل معامله در بین الطلوعین و ...( که در فصل خود انشاءالله تعالی بحث خواهد شد و غیر از 

این ها مباح است )مثل فروش فرش و خانه و بستان و ...(
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حَائِطِ تَرَدُدٌ، 
ْ
رْعِ وَ ال مَاشِيَةِ وَ الزَّ

ْ
بِ ال

ْ
ل
َ
يْدِ. وَ فِي ک لبِ الصَّ

َ
 ک

ّ
يْ ءٍ مِنْ الکِلب الا َ

10  الولیَ: لايَجوزُ بَيْعُ ش

يْرُ المالکِ.
َ
هُ غ

َ
تَل

َ
وْ ق

َ
، ل

ٌ
رْبَعَةِ دِيَة

َ ْ
لِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ ال

ُ
عَمْ يَجُوزُ إجَارَتُهَا، وَ لِک

َ
مَنْعُ. ن

ْ
بَهُ ال

ْ
ش

َ ْ
وَ ال

وْ بَاطِلٍ.
َ
يْهِ، بِحَقٍّ ا

َ
وْ عَل

َ
ا حَرَامٌ سَوَاءٌ حُکِمَ لِبَاذِلِهِ ا

َ
ش : الرِّ

ُ
انِيَة 11  الثَّ

هُ 
َ
نَ ل إِنْ عٌيِّ

َ
تِهِمْ، ف

َ
يْهِ بِصِف

َ
وعِ إل

ُ
مَدْف

ْ
بِيلٍ، وکان ال

َ
هُ فِي ق

َ
يْرِهِ لِيَصْرِف

َ
 الي غ

ً
سَانُ مَالا

ْ
ن ِ

ْ
عَ ال

َ
ا دَف

َ
: إذ

ُ
الِثَة 12  الثَّ

يْرِ زِيَادَةٍ
َ
حَدِهِمْ مِنْ غ

َ
 مِثْلَ أ

َ
ذ
ُ
خ
ْ
نْ يَأ

َ
قَ، جَازَ أ

َ
طْل

َ
عُمِلَ بِمُقتَضي تَعْيِينِهِ، وَ إن أ

چند مسأله:

10  اول: فروش هیچ یک از سگ ها جایز نیست، مگر سگ شکاری. اما در مورد سگی که در میان گله می گردد و 
آن ها را از گرک و دزد محافظت می کند و سگی که در مزرعه از زرع حفاظت می کند، اما سگی که در باغ و خانه 
می بندند تا از آن محافظت کند، فروشش مورد تردید است و نظر بهتر حرمت آن است. بله، اجاره ی آن ها جایز است، 

و اگر غیرِ مالک آن را بکشد باید قیمتِ آن را که در میان متشرعین معمول است به عنوان دیه بدهد.
11  دوم: رشوه دادن حرام است، فرقی نمی کند که به نفع یا علیه اعطاء کننده حکم شود و یا حکم به حق یا به ناحق 

شود.
12  سوم: اگر انسان مالی را به دیگری بدهد که برای یک جماعت یا صنف خرج کند )مثلًا بدهد به طلاب( و کسی 
که مال به او داده شده خودش از همان صنف یا جماعت باشد؛ در این صورت، اگر مقدار مال را برای او تعیین کرده 
است )مثلًا بگوید صد دینار برای خودت بقیه را به سایر طلاب بده( به مقتضای تعیین عمل می کند و اگر چیزی برای 

او تعیین نکرده باشد، جایز است که همانندِ یکی از آن جماعت، بدون هیچ  زیادی اخذ کند.
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عُ 
َ
مْ يُمکنُ دَف

َ
وْ ل

َ
صْلِ، ا

َ ْ
نَهُ إمَامُ ال ا عَيَّ

َ
ما إذ

َ
مَا وَجَبَتْ، ک ، وَ رُبَّ

ٌ
عَادِلِ جَائِزَة

ْ
طَانِ ال

ْ
ل  مِنْ قِبَلِ السُّ

ُ
يَة

َ
وِلا

ْ
: ال

ُ
ابِعَة 13  الرَّ

دَرَ 
َ
مِنَ ذلِکَ، وَ ق

َ
و أ

َ
مَنْ اعْتِمَادَ مَا يَحْرُمُ. وَ ل

ْ
مْ يَأ

َ
ا ل

َ
جَائِرِ، إذ

ْ
 بِهَا. وَتَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ ال

َّ
مَعْرُوفِ إلا

ْ
مْرُ بِال

َ ْ
وْ ال

َ
رِ ا

َ
المُنک

راهِيةٍ.
َ
يَسِيرِ علي ک

ْ
رَرِ ال عًا لِلضَّ

ْ
ولُ، دَف

ُ
خ هُ الدُّ

َ
کرِهَ، جَازَ ل

ُ
تْ. و لو ا سْتُحِبَّ

ُ
رِ ا

َ
هْيِ عَنْ المنک مَعْرُوفِ وَالنَّ

ْ
مْرِ بِال

َ ْ
ي ال

َ
عَل

مُؤْمِنِينَ.
ْ
وْفِ علیَ بَعْضِ ال

َ
خ

ْ
وْ ال

َ
مَالِ ا

ْ
وْ ال

َ
فسِ، ا النَّ

َ
ثيرِ، ک

َ
رَرِ الک عِ الضَّ

ْ
 لِدَف

ُ
راهية

َ
14  وَ تَزُولُ الک

ي،  صِّ
َ
ف دْرَةِ علیَ التَّ

ُ
ق
ْ
مُرُهُ مَعَ عَدَمِ ال

ْ
عَمَلُ بِمَا يَأ

ْ
ولُ وَ ال

ُ
خ هُ الدُّ

َ
يَةِ، جَازَ ل

َ
وِلا

ْ
جَائِرُ علیَ ال

ْ
ا أکرَهَهُ ال

َ
: إذ

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
15  ال

 فِيهَا.
َ
ة  تَقِيَّ

َ
هُ لا

َّ
إِن
َ
مَةِ، ف مُحَرَّ

ْ
مَاءِ ال  فِي الدِّ

َّ
إلا

عَادَهَا علي 
َ
بَضَهَا، أ

َ
إِنَّ ق

َ
لٌ، ف

َ
هِيَ حَل

َ
 ف

َّ
هِيَ حَرَامٌ، وَ إلا

َ
جَائِرِ إنْ عُلِمَتْ حَرَامًا بِعَيْنِهَا ف

ْ
: جَوَائِزُ ال

ُ
ادِسَة 16  السَّ

 يَجُوزُ إعَادَتُهَا عليٰ غيرِ مالِکِها مَعَ الامکانِ
َ

 بِهَا عَنْهُ. وَ لا
ْ

ق يْهِ، تَصَدَّ
َ
وُصُولُ إل

ْ
رَ ال

َّ
وْ تَعَذ

َ
هُ ا

َ
المالک. وَ إِنْ جَهِل

13  چهارم: قبول ولایت از جانب سلطان عادل جایز است و چه بسا واجب هم باشد؛ همچون موردی که امام معصوم 
او را تعیین کرده باشد و یا موردی که دفع منکرات و امر به معروف جز با قبول ولایت امکان ندارد و قبول ولایت از 
جانب سلطانِ ستمگر درصورتی که احتمالِ صدور کار حرام می دهد حرام است ولی اگر این احتمال را نمی دهد و قادر 

بر امر به معروف و نهی از منکر است، مستحب است که ولایت را بپذیرد.
14  و اگر اکراه بر این کار شود جایز است بر آن کار ورود پیدا کند اما اگر ضرر کم و قلیلی در پی داشته باشد قبول 
ولایت مکروه است و اگر به خاطرِ دفعِ ضررِ شدید )مثل قتل او یا از بین بردن و آتش زدن مالش یا ترس بر بعضی 

از مؤمنین، این ولایت را قبول کند( کراهت ندارد.
15  پنجم: اگر حاکمِ ظالم، شخصی را مجبور به قبول ولایت بکند جایز است که در آن کار وارد شود و به آنچه حاکم 
امر کرده عمل کند. البته درصورتی که قدرت بر خلاصی از آن کار نداشه باشد )مثلًا حاکم می گوید فلان مؤمن را 
برای او احضار کند و او می تواند بگوید من فلانی را نیافتم، و اگر نتواند خود را خلاص کند جایز است که آن شخص 
را احضار کند( اما اگر حاکم دستور به قتل کسی بدهد قبول ولایت از حاکم ستمگر جایز نیست چرا که در مورد 

خون  هایی که حرمت دارند تقیه وجود ندارد.
16  ششم: جایزه هایی که حاکمِ ستمگر به اشخاص می دهند در صورتی که انسان بداند آن جایزه حرام است، )مثلًا 
می داند مال فلانی است که غصب شده( قبول آن حرام است و در غیر این صورت حلال است. بنابراین اگر آن هدیه 
را گرفت، باید آن را به مالکش برگرداند. و اگر مالک را نمی شناسد، و یا امکان دسترسی به او را ندارد، از جانب او 
صدقه می دهد. و درصورتی که برگرداندنِ آن به مالک اصلی اش امکان داشته باشد، جایز نیست که آن جایزه را به 

سلطان جائر و یا کس دیگری برگرداند.
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رْضِ، 
َ ْ
رَاجِ عَنْ حَقِّ ال

َ
خ

ْ
مْوَالِ بِاسْمِ ال

َ ْ
وْ ال

َ
اسَمَةِ، ا

َ
مُق

ْ
ةِ بِاسْمِ ال

َ
ل

ُ
غ
ْ
جَائِرُ مِنْ ال

ْ
طَانُ ال

ْ
ل هُ السُّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
: مَا يَأ

ُ
ابِعَة 17  السَّ

رْبَابِهِ وَ إن عُرِفَ بِعَيْنِهِ.
َ
 تَجِبُ إعَادَتِهِ عليٰ أ

َ
بُولُ هِبَتِهِ، وَ لا

َ
عَامِ بِاسْمِ الزکاة، يَجُوزُ ابْتِيَاعُهُ وَ ق

ْ
ن
َ ْ
وَ مِن ال

الفَْصْلُ�الثَّانيِ:�فِي�عَقْدِ�البَْیْعِ،�وَشُرُوطِهِ،�وَآدَابهِِ

ابُضُ مِنْ 
َ
ق  يکفي التَّ

َ
ومٍ وَ لا

ُ
رَ، بِعِوَضٍ مَعْل

َ
قلِ المِلکِ، مِنْ مالکٍ اليٰ آخ

َ
الُّ عليٰ ن  الدَّ

ُ
ظ

ْ
ف
َّ
دُ هُوَ الل

ْ
عَق

ْ
18  ال

طِيرِ.
َ
خ

ْ
وْ ال

َ
حَقِيرِ ا

ْ
بَيْعِ، سَوَاءٌ کان فِي ال

ْ
مَارَاتِ مَا يَدُلُّ عليٰ إرَادَةِ ال

َ ْ
ظٍ، وَ إِنْ حَصَلَ مِنْ ال

ْ
ف
َ
يْرِ ل

َ
غ

رِ.
ْ
عُذ

ْ
 مَعَ ال

ُ
ارَة

َ
ش ِ

ْ
ظِ، ال

ْ
ف
َّ
امَ الل

َ
ومُ مَق

ُ
19  وَيَق

ذا فِي 
َ
بُولُ. وَک

َ
ق
ْ
، وَ إن حَصَلَ ال مْ يَصِحَّ

َ
وْ ابيعُکَ، ل

َ
وْ ابْتَعْ ا

َ
تَرِ ا

ْ
الَ اش

َ
وْ ق

َ
ل
َ
مَاضِي. ف

ْ
ظِ ال

ْ
ف
َ
 بِل

َّ
 يَنْعَقِدُ إلا

َ
وَلا

مِ
َ

وْ الِاسْتِعْل
َ
بَهُ بِالِاسْتِدْعَاءِ ا

ْ
ش
َ
نَّ ذلک أ

َ
وْ تَبِيعِي، لِ

َ
ولَ بِعْنِي ا

ُ
نْ يَق

َ
بُول،ِ مِثْلُ أ

َ
ق
ْ
طَرَفِ ال

17  هفتم: مالی را که سلطان جائر به اسم مقاسمه )سهم سلطان(، از غلات )گندم و جو و ...( می گیرد و یا به اسم حراج 
از حق زمین، و یا به اسم زکات از چهارپایان مردم می گیرد، جایز است که از جانب سلطان به عنوان هدیه قبول کرد و 
یا از او بخرد، و واجب هم نیست که آن مال را دوباره به صاحبان اصلی اش برگرداند؛ اگرچه آن افراد را به طور مشخص 
بشناسد. )چرا که صاحب اصلی با دادن آن مال به حاکم ستمگر، ذمه ی خود را از زکاتِ واجب بری کرده است و دیگر 

مالک آن مال نیست: البته گرفتن آن مال توسط حاکم ظالم کار حرامی است که گناهش به گردن حاکم ظالم است.(

فصل دوم: در مورد معامله ی بیع )خرید و فروش( و شروط آن و آداب آن  

18   عقد: لفظی است که دلالت بر انتقال مِلک، از یک مالک به مالک دیگر، در ازای عوضِ معلومی بکند. و معاطات 
)اینکه هر یک از دو مالک مالی را که در اختیار دارند به دیگری بدهند( بدونِ ایراد لفظ، کفایت بر ملک نمی کند، اگر 
چه از امارات و قرائن دیگر آنچه بر اراده ی خرید و فروش است حاصل شود، و فرقی نمی کند که معامله در اشیاء با 

قیمت کم باشد و یا در اشیای گران قیمت باشد.
19  و اگر شخص لالی عاجز از گفتن لفظ باشد، اشاره جایگزین ادای لفظ خواهد بود. 

عقد بیع جز با لفظ ماضی )گذشته( منعقد نمی شود. بنابراین اگر فروشنده بگوید: »بخر« یا »فروختن را قبول کن« 
و یا بگوید »به تو می فروشم«، معامله صحیح نیست، اگر چه بعدش هم قبول حاصل شود. همچنین در طرفِ قبول 
باید به لفظِ ماضی باشد )یعنی بگوید خریدم( اما اگر بگوید بفروش یا بگوید می فروشی؟ عقد بیع واقع نمی شود؛ چون 

این الفاظ بیشتر شبیه به خبرگرفتن و یا درخواست کردن است.
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تَرِيُ 
ْ

مُش
ْ
بَضَ ال

َ
و ق

َ
تِرَاطِ. وَ ل

ْ
بَهُ عَدَمُ الِاش

ْ
ش

َ ْ
دٌ، وَال بُولِ؟ فِيهِ تَرَدُّ

َ
ق
ْ
يجَابِ عليٰ ال ِ

ْ
دِيمُ ال

ْ
تَرَطُ تَق

ْ
20  وَهَلْ يُش

يْهِ.
َ
ا عَل

ً
مْ يَملِکهُ وَ کانَ مَضْمُون

َ
اسِدِ، ل

َ
ف
ْ
دِ ال

ْ
عَق

ْ
مَا ابْتَاعَهُ بِال

تِيَار.
ْ
لُ، وَ الِاخ

ْ
عَق

ْ
، وَ ال

ُ
وغ

ُ
بُل

ْ
مُتَعَاقِدِينَ وَ هُوَ: ال

ْ
قُ بِال

َّ
مِنْهَا مَا يَتَعَل

َ
رُوطُ: ف

ُّ
ا الش مَّ

َ
21  وَأ

هَرُ. وکذا 
ْ

ظ
َ ْ
ال ، عليٰ 

ً
عَاقِل رًا 

ْ
 عَش

َ
غ
َ
بَل وْ 

َ
ل . وکذا  وَلِيُّ

ْ
ال هُ 

َ
ل ذِنَ 

َ
ا و 

َ
ل وَ  شِرَاؤُهُ،   

َ
وَ لا بِيِّ  الصَّ بَيْعُ  يَصِحُّ   

َ
ل

َ
ف

رِهِ، 
ْ
عَلَ بَعْدَ زَوَالِ عُذ

َ
لٌ مِنْهُمْ بِمَا ف

ُ
و رَضِيَ ک

َ
زِ و المُکرَهِ وَ ل مُمَيِّ

ْ
يْرِ ال

َ
يْهِ و السکرانِ غ

َ
مَجْنُونِ والمغميٰ عَل

ْ
ال

وقِ بِعِبارَتِهِ.
ُ
وُث

ْ
عَدَا المُکرَه لِل

هُ 
َ
نْ يَبْتَاعَ ل

َ
مَرَهُ آمُرُ أ

َ
هُ جَازَ. ولو أ

َ
ذِنَ ل

َ
إِنْ أ

َ
. ف مْ يَصِحَّ

َ
دِهِ ل نِ سَيِّ

ْ
يْرِ إذ

َ
وْ اشتريٰ بِغ

َ
22  و لو بَاعَ المَملوکُ ا

بَهُ.
ْ
ش
َ
جَوَازُ أ

ْ
هُ، قِيلَ لا يجوز وَ ال

َ
سُهُ مِنْ مَوْلا

ْ
ف
َ
ن

20  و در مورد اینکه آیا مقدم بودنِ ایجاب بر قبول، شرط است، جای تردید وجود دارد، و نظر بهتر عدم اشتراط چنین 
شرطی است. و اگر مشتری با یک عقد فاسدی آنچه را که خریده قبض کند، مالکِ آن نمی شود، و ضامنِ آن خواهد 

بود. )درصورتی که تلف شود، باید قیمت یا مثلش را بدهد(.
21  اما شروط معامله:

از جمله شروطی که به طرفین معامله مربوط است، مثل: بلوغ، و عقل، و اختیار.
 بنابراین فروش کودک و همچنین خرید او صحیح نیست؛ حتی اگر ولی اش به او اجازه داده باشد و حتی اگر به سن 
ده سالگی برسد و عاقل باشد، این نظر صحیح تر است )در مقابل، گفته شده اگر ده سال تمام داشته باشد معامله اش 
صحیح است(. همچنین معامله ی دیوانه، شخصِ بیهوش و مستِ لایعقل که قدرت تشخیص ندارد و کسی که مجبور 
و اکراه شده، جایز نیست، حتی اگر هر یک از این  ها به آنچه انجام داده بعد از ازبین رفتن عذرش، راضی باشد، مگر 
شخصی که اکراه شده؛ چرا که )عقد بیع از او صادر شده و معنای آن را هم اراده کرده است فقط راضی به آن نبوده 

که بعداً راضی هم شده است(، پس می توان به عبارتش اعتماد کرد. 
22  اگر برده ای بدونِ اذن صاحبش چیزی را بفروشد و یا بخرد، صحیح نیست و اگر به او اذن داده شده است صحیح 
است. و اگر شخصی به عبد امر کند که خودش را برای آن شخص از مولا و صاحبش بخرد، یک نظر این است که 

جایز نیست، ولی نظرِ بهتر این است که جایز است.
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 ، وَصِيِّ
ْ
بِ، وَ الوَکيلِ، وَال

َ ْ
جَدِّ لِل

ْ
البِ وَ ال

َ
نْ يَبِيعَ عَنْ المالکِ: ک

َ
هُ أ

َ
نْ ل وْ مِمَّ

َ
... ا

ً
بَائِعُ مالکا

ْ
ن يکونَ ال

َ
23  وَ أ

مِينِه.ِ
َ
وَ الحاکم، وَ أ

 
َ

مِ، وَ لا
ْ
عِل

ْ
 يَکفِي سُکوتُهُ مَعَ ال

َ
هَر. وَ لا

ْ
ظ
َ ْ
هِ عليٰ ال يِّ

َ
وْ ول

َ
فَ عليٰ إجَازَةِ المالک ا

َ
يْرِهِ وَق

َ
وْ بَاعَ مِلکَ غ

َ
ل
َ
ف

يْهِ وَ 
َ
عَهُ إل

َ
بَائِعِ بِمَا دَف

ْ
تَرِي عليٰ ال

ْ
مُش

ْ
تَرِي، وَيَرْجِعُ ال

ْ
مُش

ْ
تِزَاعُهُ مِن ال

ْ
هُ ان

َ
مْ يَجُزْ کان ل

َ
إِنْ ل

َ
دِ. ف

ْ
عَق

ْ
مَعَ حُضُورِ ال

نَّ المالِکَ 
َ
بَائِعُ أ

ْ
وْ ادعيٰ ال

َ
بَائِعِ، ا

ْ
يْرِ ال

َ
هُ لِغ

َّ
ن
َ
مْ يکن عَالِمًا أ

َ
ا ل

َ
وْ نماءٍ، إذ

َ
جْرَةٍ ا

ُ
وْ عِوَضٍ عَنْ أ

َ
ةٍ، ا

َ
ق
َ
ف
َ
تَرَمَهُ مِنْ ن

ْ
مَا اغ

هُ.
َ
ذِنَ ل

َ
أ

صْبِ.
َ
غ
ْ
مِ بِال

ْ
عِل

ْ
مَنِ مَعَ ال  يَرْجِعُ بِالثَّ

َ
تَرَمَ، وَ قِيل لا

ْ
مْ يَرْجِعْ بِمَا اغ

َ
ذلِکَ، ل

َ
ن ک

ُ
مْ يَک

َ
24  وَ إِنْ ل

23  شرط دیگر این است که فروشنده، مالک باشد یا کسی باشد که این حق را داشته باشد که از جانبِ مالک بفروشد 
مثل: پدر و جد پدری، و حتی وکیل، و حاکم، و وکیلِ حاکم که امین او است.

 پس اگر کسی ملک دیگری را فروخت، صحتِ معامله توقف بر اجازه ی مالک یا بنا بر نظر صحیح تر اجازه ی ولی 
مالک دارد. و سکوت مالک که علم به آن معامله ی فضولی هم دارد، کفایت نمی کند، حتی اگر در صحنه حاضر 
هم باشد و سکوت کند )کفایت نمی کند(. و اگر مالک، معامله را اجازه ندهد، می تواند آن مال را از مشتری بگیرد، 
دراین صورت، مشتری برای پس گرفتن پولی که به فروشنده داده، به فروشنده ی فضولی رجوع می کند؛ همچنین 
برای پس گرفتن خرجی و نفقه ای که صرف کرده، و غرامتی را هم که به مالک اصلی )برای این مدت که مالش در 
دست او بوده( داده؛ همچنین بهره و فرزندی که از آن متولد شده )و به مالک اصلی رد کرده( به فروشنده ی فضولی 

رجوع می کند.
24  )همه ی اینها در صورتی است که خریدار آگاه نباشد که فروشنده ی مالک نیست و یا فروشنده ادعا کند که از 
جانب مالک اذن دارد.( و اگر آگاه باشد که او مالک نیست، نمی تواند برای آنچه غرامت داده به فروشنده رجوع کند 

و اگر آگاه به غصب بوده است نمی تواند برای گرفتنِ بهای معامله رجوع کند.
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ا عليٰ 
ً
وف

ُ
کُ مَوْق

َ
کُ وکان فِيمَا لايُمل

َ
کُ، مضيٰ بَيْعُهُ فِيمَا يُمل

َ
 يُمل

َ
کُ وَ مَا لا

َ
وْ بَاعَ مَا يُمل

َ
ذا ل

َ
25  وَ ک

مْ يَجُزْ 
َ
ا ل

َ
مَنِ إِذ ةٍ مِنْ الثَّ بَائِعِ بِحِصَّ

ْ
حَدُهُمَا، يَرْجِعُ عليٰ ال

َ
ومُ أ

ُ
مَّ يَق

ُ
 ث

ً
ومَا جَمِيعا

ُ
نْ يَق

َ
مَنُ بِأ طُ الثَّ سَّ

َ
جَازَةِ وَ يُق ِ

ْ
ال

 
َ
وْ مَا لا

َ
مُسْلِمُ ا

ْ
هُ ال

ُ
 يَملِک

َ
کُ وَ مَا لا

َ
وْ بَاعَ مَا يُمل

َ
هُ ذلک. وکذا ل

َ
جَمِيعِ کان ل

ْ
تَرِيُ رَدَّ ال

ْ
مُش

ْ
رَادَ ال

َ
و أ

َ
المالکُ، وَ ل

مْرِ.
َ
خ

ْ
لِّ مَعَ ال

َ
خ

ْ
خِنْزِيرِ وَ ال

ْ
اةِ مَعَ ال

َّ
حُرِّ وَالش

ْ
العَبدِ مَعَ ال

َ
هُ مالکٌ، ک

ُ
يَملِک

وغِ 
ُ
بُل

ْ
هُمَا بِثُبُوتِ ال  يَتَّ

َ
طِعُ وَ لا

َ
دُ غيرُ رشيدٍ. وَتَنْق

َ
وَل

ْ
هُمَا مَا دَامَ ال

ُ
ف بِ يَمْضِي تَصَرُّ

َ ْ
جَدُّ لِل

ْ
بُ وَال

َ ْ
26  وَ ال

دِهِ، وَ 
َ
سِهِ مِنْ وَل

ْ
ف
َ
يْرِهِ، وَ عَنْ ن

َ
دِهِ مِنْ غ

َ
نْ يَبِيعَ عَنْ وَل

َ
يَجُوزُ أ

َ
دِ، ف

ْ
عَق

ْ
يْ ال

َ
يا طَرَف

َّ
نْ يَتَوَل

َ
هُمَا أ

َ
دِ وَ يَجُوزُ ل

ْ
ش وَالرُّ

سِهِ.
ْ
ف
َ
دِهِ مِنْ ن

َ
عَنْ وَل

نْ يتوليٰ 
َ
فِ. وَهَلْ يَجُوزُ أ صَرُّ ا، جَائِزَ التَّ لُ حَيًّ

ِّ
لِ مَا دَامَ المُوَک

ِّ
هُ عليٰ المُوَک

ُ
ف 27  والوکيل يَمْضِي تَصَرُّ

فَ 
َ
مِهِ وَق

َ
بْلَ إعْل

َ
عَ ق

َ
وْق

َ
إِنْ أ

َ
بَهُ. ف

ْ
ش

َ ْ
لُ جَازَ، وَ هُوَ ال

ِّ
، وَ قِيل: إنْ عَلِمَ المُوَک

َ
يْلَ: لا

َ
عَمْ، وَ ق

َ
دِ؟ قِيلَ: ن

ْ
عَق

ْ
يْ ال

َ
طَرَف

جَازَةِ. ِ
ْ

عليٰ ال

25  همچنین اگر چیزی را که ملکِ خودش است همراه با چیزی که ملکِ خودش نیست بفروشد، معامله اش در آن 
چیزی که مالک است صحیح است، اما در آن چیزی که مالک نیست، بستگی به اجازه ی مالک دارد و اگر مالک اجازه 
ندهد، ثمن معامله به نسبت تقسیم می شود؛ به این صورت که ابتدا هر دو کالا را با هم قیمت گذاری می کنند؛ سپس 
یکی از آن ها را قیمت گذاری می کنند و به همان نسبت که )یک کالا نسبت به تمام کالا ارزش دارد( از ثمنِ معامله 
که دریافت کرده است به مالک اصلی رد می کند و اگر مشتری بخواهد تمام کالایی که خریده پس دهد این حق 
برای او وجود دارد؛ همچنین اگر چیزی را که هیچ کس مالک نمی شود همراه چیزی که مالک می شوند بفروشد؛ مثلًا 

عبد را همراه با انسان آزادی بفروشد یا گوسفند را با خوک بفروشد یا سرکه را با شراب بفروشد.
26  تا وقتی فرزند، عاقل و رشید نشده است تصرفات پدر وجدِ پدری در اموال فرزند صحیح است. و وقتی بلوغ و 
رشد فرزند ثابت گردید، ولایتِ آن دو، منقطع خواهد شد، و پدر و جد می  توانند دو طرفِ عقد و معامله را بر عهده 
بگیرند، بنابراین جایز است که به وکالت از دیگری مال فرزندش را به موکلش بفروشد، و یا مالِ خودش را به فرزندش 

بفروشد یا مال فرزندش را به خودش بفروشد.
27  تا وقتی موکل زنده و جایز التصرف باشد، تصرفات وکیل برای او صحیح است )اما اگر موکل بمیرد یا محجور 
شود، وکالت باطل می گردد(. و در مورد اینکه آیا وکیل می تواند دو طرف معامله را عهده دار شود؟ دو نظر است، یک 
نظر این است که: می   تواند، و یک نظر این است که نمی تواند، و گفته شده: که اگر موکل علم داشته باشد )که وکیل 
دو طرفِ معامله را عهده دار شده( جایز است، و این نظر بهتر است. و اگر قبل از آگاهی موکل )که وکیل می خواهد 

مال را به خودش بفروشد( معامله را انجام داد صحتِ معامله به اجازه ی موکل بستگی دارد.
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الوَکيلِ. وَقِيل يَجُوزُ 
َ
دِ، ک

ْ
عَق

ْ
يْ ال

َ
يه لِطَرَف

ِّ
دُ فِي تَوَل رَدُّ اةِ. وَالتَّ

َ
وَف

ْ
 بَعْدَ ال

َّ
هُ إلا

ُ
ف  يَمْضِي تَصَرُّ

َ
وَصِيُّ لا

ْ
28  وَال

.
ً
ا کان مَلِيّا

َ
تَرِضَ إذ

ْ
نْ يَق

َ
سِهِ، وَ أ

ْ
ف
َ
ومَ عليٰ ن

ُ
نْ يَق

َ
أ

ائِبٌ
َ
وْ حُکمٍ عليٰ غ

َ
سٍ ا

َ
ل
َ
وْ ف

َ
هٍ ا

َ
وْ سَف

َ
رٍ ا

َ
يْهِ، لِصِغ

َ
مَحْجُورُ عَل

ْ
 عليٰ ال

َّ
 يَلِيَانِ إلا

َ
ل

َ
مِينُهُ ف

َ
ا الحاکمُ وَأ  29  وَ أمَّ

ا ابْتَاعَ عَبْدًا مُسْلِمًا، وَ قِيل: يَجُوزُ و لو کان کافرا، وَ يُجْبَرُ عليٰ بَيْعِهِ 
َ
، إِذ

ً
تَرِيُّ مُسْلِما

ْ
مُش

ْ
ن يکونَ ال

َ
وَ أ

بَهُ.
ْ
ش
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
مِنْ مُسْلِمٍ، وَ ال

عِتْقِ
ْ
بِيلِ بِال اءِ السَّ

َ
تِف

ْ
جَوَازُ، لِان

ْ
بَهُ ال

ْ
ش

َ ْ
دٌ، وَال ؟ فِيهِ تَرَدُّ مُسْلِمَ هَلْ تَصِحُّ

ْ
بَاهُ ال

َ
30  ولو ابْتَاعَ الکافِرُ أ

رُوطًا.
ُ
زِيدُ هَاهُنَا ش

َ
لِ وَ ن وَّ

َ ْ
بَابِ ال

ْ
ا بَعْضُهَا فِي ال

ٰ
رن

َ
ک
َ
دْ ذ

َ
مَبِيعِ وَ ق

ْ
قُ بِال

َّ
31  وَ مِنْهَا مَا يَتَعَل

28  کسی که وصی شده است تصرفاتش فقط بعد از وفات موصی )وصیت کننده( صحیح است. و در مورد اینکه آیا 
وصی هم می تواند دو طرف عقد را عهده دار شود، همانند وکیل جای تردید است. و گفته شده: )اگر بخواهد مال میت 
را برای خودش بخرد( می تواند آن را قیمت گذاری کند و برای خودش بخرد؛ اگرچه از اموال میت قرض کند؛ البته 

این حکم در صورتی است که استطاعت داشته باشد تا قرض میت )موصی( را بپردازد.
29  اما حاکم شرعی و نائب و امین او فقط بر کسی ولایت دارند که به خاطر کودک بودن یا سفیه بودن یا ورشکسته 

شدن و یا غیبت طولانی داشتن، محجور شده است.
اگر کسی بخواهد بنده ی مسلمانی را بفروشد، مشتری معامله باید مسلمان باشد و گفته شده: حتی اگر کافر هم باشد 
معامله صحیح است و همین که از جانب فرد مسلمانی این عبد فروخته شده است جبران می کند )که شامل ادله نفی 

سبیل نشود چرا که در قرآن فرموده: »لنَ یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا«، اما نظر اول بهتر است.
30  اگر شخص کافری بخواهد پدر مسلمان خود را که عبد است بخرد آیا صحیح است؟ در اینجا جای تردید وجود 
دارد، ولی نظر بهتر این است که جایز است. چرا که بلافاصله با خرید او پدر آزاد می شود و مشمول ادله ی نفی سبیل 

نمی گردد.
31  شرط دیگر: شروطی است که مربوط به مورد معامله و مبیع است و ما بعضی از آن ها را در باب اول یادآور شدیم 

و اینجا شروط دیگری را اضافه می کنیم.



۲۵ کتاب تجارت

.
ً
نْ يکون مملوکا

َ
لُ: أ وَّ

َ ْ
32  ال

سَانِ 
ْ
ن ِ

ْ
ال عَنْ  ةِ 

َ
صِل

َ
مُنْف

ْ
ال تِ 

َ
ضَل

َ
ف
ْ
وَال ارِبِ 

َ
عَق

ْ
وَال نافِسِ 

َ
فِيهِ کالخ  

َ
عَة

َ
مَنْف  

َ
لا مَا  وَ  و...  رِ  الحُّ بَيْعُ  يَصِحُّ   

َ
ل

َ
ف

مَاءِ وَ السُموکِ 
ْ
 وَ ال

َ
ل

َ
الک

َ
بْلَ حِيَازَتِهِ ک

َ
مُسْلِمُونَ فِيهِ ق

ْ
ا يَشترکُ ال  مِمَّ

َ
بَنِ. وَ لا

َّ
رِهِ وَ رُطُوباتِهِ عَدَا الل

ْ
ف

ُ
عرِهِ وَظ

َ
ش

َ
ک

فِ، وَ فِي بَيْعِ  مُتَصَرِّ
ْ
ارِ ال

َ
، وَ قِيل: يَجُوزُ بِبَيْعِهَا تَبَعًا لِث

ً
ةِ عَنْوَة

َ
وذ

ُ
خ
ْ
مَأ

ْ
رْضِ ال

َ ْ
بْلَ اصْطِيَادِهَا وَ ال

َ
وُحُوشِ ق

ْ
وَال

مَنْعُ.
ْ
مَرْوِيُّ ال

ْ
دٌ، وَ ال  تَرَدُّ

َ
بُيُوتِ مکة

رْضِ مِنْ 
َ ْ
هَرُ فِي ال

ْ
لُّ مَا يَظ

ُ
هُ ک

ُ
رَهُ، وَ مِثْل

َ
هَرُ لِمَنْ حَف هُوَ مِلکٌ لِمَنْ اسْتَنْبَطَهُ، وَ مَاءُ النَّ

َ
بِئْرِ ف

ْ
ا مَاءُ ال 33  وَإِمَّ

هَا.
َ
هِيَ لِمالکِها تَبَعًا ل

َ
مَعَادِنِ ف

ْ
ال

32  اول: اینکه مورد معامله قابل تملیک باشد.
بنابراین، فروشِ انسان آزاد و چیزی که هیچ منفعت عُقَلایی ندارد، مثل فروش سوسک ها و عقرب ها و فضولاتی که 
از انسان جدا می گردد، مثل مو و ناخن و رطوباتش صحیح نیست؛ البته غیر از شیر )زنها(. همچنین آنچه که تمام 
مسلمانان در آن شریک اند، مثل زمین های سرسبز و آب، قبل از حیازت  آن ها و مانند ماهیها و حیوانات وحشی، قبل 
از شکار کردنشان... و زمین های آبادی که با جنگ و غلبه از کفار گرفته شده است و یک نظر این است که: بیع 
)فروش( این زمین ها به تبعِ آثارِ موردِ تصرف بر روی آن )مثل بنا، درخت و زراعت و ...( جایز است و در موردِ جواز 

فروش خانه های مکه جای تردید وجود دارد، و منع و حرمت آن روایت شده است.
33  اما آب چاه، ملکِ کسی است که آن آب را استخراج کرده باشد، و آب جویبار ملک کسی است که آن جوی 
را کنده است، و مانند آن است هر معدنی که بر روی زمین ظاهر می شود، که آن معادن مال مالکِ زمین است، به 

تبعِ آن زمین.
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رْبَابِهِ، وَ 
َ
فِ بَيْنَ أ

َ
تِل

ْ
رَابِهُ، لِاخ

َ
اؤُهُ اليٰ خ

َ
مْ يُؤَدِّ بَق

َ
فِ، مَا ل

ْ
وَق

ْ
 يَصِحُّ بَيْعُ ال

َ
ل

َ
 ف

ً
قا

ْ
ن يکونَ طِل

َ
انِي: أ 34  الثَّ

هَا، وَ فِي 
َ

بَتِهَا مَعَ إِعْسَارِ مَوْلا
َ
مَنِ رَق

َ
وْ فِي ث

َ
مْ يَمُتْ، ا

َ
دِ مَا ل

َ
وَل

ْ
مِّ ال

ُ
 بَيْعُ أ

َ
هَرُ. وَ لا

ْ
ظ
َ ْ
عْوَدُ، عليٰ ال

َ
بَيْعِ ا

ْ
يَکونُ ال

 مِنْ عِتْقِهِ، عَمْدًا 
َ

عَبْدِ مِنْ بَيْعِهِ وَلا
ْ
 ال

ُ
 يَمْنَعُ جِنَايَة

َ
نِ. وَ لا

ْ
ذ ِ

ْ
 مَعَ ال

َّ
هْنِ إلا  بَيْعُ الرَّ

َ
دٌ. وَ لا تِرَاطِ مَوْتِ المالک تَرَدُّ

ْ
اش

دٍ. ، عليٰ تَرَدُّ
ً
طَأ

َ
وْ خ

َ
 ا

ُ
جِنَايَة

ْ
تَّ ال

َ
کان

ا اليٰ مَا يَصِحُّ  رِدًا، وَ يَصِحُّ مُنْضَمًّ
َ
بِقِ مُنْف

ْ
 يَصِحُّ بَيْعُ ال

َ
ل

َ
دُورًا عليٰ تَسْلِيمِهِ ف

ْ
نْ يَکونَ مَق

َ
الِثُ: أ 35  الثَّ

 لِلضَميمِةِ.
ً

ابِل
َ
مَنُ مُق بَائِعِ، وَ کان الثَّ

ْ
هُ رُجُوعٌ عليٰ ال

َ
مْ يکن ل

َ
رْ بِهِ ل

َ
ف

ْ
مْ يَظ

َ
و ل

َ
بَيْعُهُ. وَ ل

مِيَاهِ 
ْ
ال فِي  اهَدَةِ 

َ
مُش

ْ
ال المملوکةِ  السُموکِ  وَ  ائِرِ  الطَّ کالحَمامِ  بِعُودِه،   

ُ
عَادَة

ْ
ال جَرَتْ  مَا  بَيْعُ  يَصِحُّ  وَ    36

مَحْصُورَةِ.
ْ
ال

34  دوم: اینکه مورد معامله ملک رها و آزاد باشد، بنابراین، فروشِ وقف تا وقتی که بقای وقف منجر به خراب شدن 
آن نشود و یا صاحبان وقف اختلاف نکرده اند و فروشش فایده ی بیشتری نداشته باشد جایز نیست البته این نظر 
صحیح تر است. )در مقابل نظری که می گوید فروش وقف مطلقاً جایز نیست؛ حتی اگر فایده ی بیشتری داشته باشد( 
و فروش کنیزی که صاحبِ فرزند است تا وقتی که فرزندش نمرده باشد، و تا وقتی که مولایش ورشکسته و به میزان 
قیمت کنیز بدهکار نباشد، جایز نیست، و در غیر این صورت، فروش این کنیز که صاحب فرزند است جایز است و در 
مورد اینکه آیا مرگِ مالک برای جوازِ فروش چنین کنیزی که برای ادای دین مالکش فروخته می شود شرط است، 
جای تردید است... )یک نظر این است که مرگ مالک شرط است و نظر دیگر این است که شرط نیست(. و فروش 
مالی که در رهن گذاشته شده صحیح نیست؛ مگر اینکه مرتهن اجازه دهد )چون ملکِ طِلق نیست( و اگر عبدی 
جنایتی انجام داد، فروشِ آن عبد و یا آزادکردن آن عبد برای مولایش حرام نمی شود )البته تا وقتی که به عنوان دیه 
به بردگی مجنی علیه درنیامده باشد( فرقی هم نمی کند که جنایتش عمدی باشد یا سهوی باشد، البته در این حکم 

جای تردید است. 
35  سوم: اینکه مبیع و مورد معامله قابل تسلیم باشد؛ بنابراین فروش عبدی که از مولایش گریخته است؛ به تنهایی 
به گرفتن آن عبد نشدند،  اگر موفق  باشد صحیح است. و  انضمام چیزی که فروشش جایز  به  اما  صحیح نیست، 

مشتری حق رجوع به فروشنده را ندارد و ثمنی که پرداخت کرده است در مقابل آن ضمیمه خواهد بود.
36  فروش چیزی که معمولًا باز می گردد مثل کبوترانی که پرواز می کنند )و جَلد هستند(، و یا ماهی هایی که در 

جای محصوری )مثل حوض یا چاه( قابل مشاهده باشند صحیح است.



۲7 کتاب تجارت

تَرِي 
ْ

مُش
ْ
خِيَارِ لِل

ْ
بُوتِ ال

ُ
جَوَازِ مَعَ ث

ْ
دٌ، وَ لو قِيلَ: بِال ةٍ، فِيهِ تَرَدُّ  بَعْدَ مُدَّ

َّ
رُ تَسْلِيمُهُ إلا

َّ
37  وَ لو بَاعَ مَا يَتَعَذ

ا.
ً
وِيّ

َ
کان ق

و 
َ
مْ يَنْعَقِدْ وَ ل

َ
حَدِهِمَا ل

َ
وْ بَاعَ بِحُکمِ أ

َ
ل
َ
وَصْفِ، ف

ْ
جِنْسِ وَ ال

ْ
دْرِ وَ ال

َ
ق
ْ
ومَ ال

ُ
مَنُ مَعْل نْ يکون الثَّ

َ
ابِعُ: أ 38  الرَّ

بْضِهِ الي يَوْمَ 
َ
قِيَمِ مِنْ يَوْمِ ق

ْ
ي ال

َ
بْضِهِ، وَ قِيلَ بِأعْل

َ
يْهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ ق

َ
ا عَل

ً
تَلِف،َ کان مَضْمُون

َ
تَرِي ف

ْ
مُش

ْ
مَهُ ال

َّ
تَسَل

ن عَيْنًا.
ُ
مْ يَک

َ
يَادَةِ وَ إن ل  الزِّ

ُ
هُ قِيمَة

َ
تَرِي، کان ل

ْ
مُش

ْ
هُ. وَ إنْ زَادَ بِفِعْلِ ال

ُ
رْش

َ
هُ أ

َ
ل
َ
صَ ف

َ
ق
َ
فِهِ، وَ إن ن

َ
تَل

اهَدًا 
َ

ا وَ لو کانَ مُش
ً
وْ يُعَدُّ جُزَاف

َ
وْ يُوزَنُ، ا

َ
 يَجُوزُ بَيْعُ مَا يُکالُ، ا

َ
ل

َ
ومًا ف

ُ
مَبِيعُ مَعْل

ْ
نْ يکون ال

َ
امِسُ: أ

َ
خ

ْ
39  ال

 بِمکيالٍ مَجْهُولٍ.
َ

برة، وَ لا الصُّ
َ
ک

.
ً
اوِتَة

َ
وْ مُتَف

َ
 ا

ً
جْزَاؤُهُ مُتَسَاوِيَة

َ
تْ أ

َ
اعًا، سَوَاءٌ کان

َ
سْبَةِ مُش ومٍ بِالنِّ

ُ
40  وَ يَجُوزُ ابْتِيَاعُ جُزْءٍ مِنْ مَعْل

37  اگر چیزی را که معمولًا تا مدت طولانی قابل تسلیم نیست )مثل پرندگانی که تا هفته ها بر نمی گردند ولی 
بالاخره باز خواهند گشت( بفروشد در صحت این معامله جای تردید است، و اگر کسی بگوید: با گذاشتن حق خیار 

برای مشتری، معامله جایز است، نظر قوی و قابل ملاحظه ای است.
38  چهارم: اینکه ثمن معامله، هم از لحاظ مقدار و هم جنس و هم وصف معلوم و مشخص باشد. بنابراین اگر ثمن 
را به حکمِ یکی از دو طرفِ معامله بفروشد، معامله منعقد نمی شود. و اگر مشتری، موردِ معامله را بدون اینکه مقدار 
ثمن در عقد مشخص شود بگیرد و آن مبیع از بین برود، مشتری ضامن قیمت آن در همان روزی که قبض کرده 
است می باشد. و اگر موردِ معامله ناقص شود باید ارش آن را بدهد. )یعنی مقدارِ فرق بین صحیح و معیوب آن را 
بدهد( و اگر قیمت مبیع به خاطر عمل مشتری زیاد شده است، آن زیادیِ قیمت مال مشتری است؛ اگر چه آن زیادی 
عین مستقلی نباشد. )مثلًا فرشی بوده که مشتری اصلاح و شستشو کرده و قیمتش زیاد شده است که زیادی، عینِ 
مستقلی نیست؛ در مقابلِ این که عین مستقل باشد، مثل موردی که گوسفندی را مشتری رسیدگی کرده و صاحب 

فرزند شده است؛ در هر دو صورت، زیادی، مال مشتری خواهد بود(.
39  پنجم: اینکه، موردِ معامله معلوم و معین باشد؛ بنابراین فروش چیزهایی که پیمانه می شوند، و یا وزن می گردند، 
و یا شمارش می شوند بدون اینکه آن ها را اندازه گیری کنند جایز نیست؛ اگرچه قابل مشاهده باشد؛ مثلًا یک کپه و 

مجموعه باشد؛ همچنین صحیح نیست که با یک پیمانه ی مجعول و نامشخص اندازه گیری کنند.
40  و خرید درصدِ مشخصی از آن مجموعه به صورت مشاع، صحیح است؛ فرقی هم نمی کند که اجزای آن مجموعه 

مساوی باشند )مثل حبوبات و روغن( و یا متفاوت باشد )مثل جواهرات و حیوانات( 
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جَرِيبِ مِنْ 
ْ
وْ ال

َ
وْبِ، ا راع مِنْ الثَّ

ِّ
الذ

َ
جْزَاءِ ک

َ ْ
مْ يکن مُتَسَاوِي ال

َ
ا ل

َ
رٍ مِنْهُ، إذ دَّ

َ
يْ ءٍ مُق

َ
 يَجُوزُ ابْتِيَاعُ ش

َ
41  وَلا

وْ شِيَاهًا 
َ
 ا
ً
اة

َ
سْتَثْنيٰ مِنْهُ ش

ُ
طِيعًا وا

َ
وْ بَاعَ ق

َ
طِيعٍ. وکذا ل

َ
اةٍ مِنْ ق

َ
وْ ش

َ
وْ مِنْ عَبِيدٍ، ا

َ
وْ عَبْدٍ مِنْ عَبْدَيْنِ ا

َ
رْضِ، ا

َ ْ
ال

ارٍ اليٰ عَيْنِهَا.
َ

يْرَ مُش
َ
غ

بيعِ 
َ
صْلٍ مَجْهُولٌ ک

َ
وْ کانَ مِنْ أ

َ
ذا يَجُوزُ ل

َ
. وک رٍّ

ُ
فيزِ مِنْ ک

َ
الق

َ
جْزَاءِ ک

َ ْ
مُتَسَاوِي ال

ْ
42  وَيَجُوزُ ذلِکَ فِي ال

دْرِ.
َ
ق
ْ
ةِ ال

َ
مکوکٍ مِنْ صُبْرَةٍ مَجْهُول

 بِحِسَابِهِ
ُ
ذ
َ
نْ يُعْتَبَرَ بِمکيالٍ وَ يُؤْخ

َ
هُ، جَازَ أ رَ عَدَّ مَا يَجِبُ عَدُّ

َّ
ا تَعَذ

َ
43  وَاذ

41  و جایز نیست که یک مقدارِ اندازه گرفته شده از یک مجموعه ی معلومی که اجزایش مساوی نیستند، بخرد؛ مثلًا 
یک ذراع از یک لباس را بخرد و یا یک جریب )مقدار مشخصی از زمین( را بخرد یا یک عبد از میان دو یا چند عبد 
را بخرد و یا یک گوسفند از میان گله را بخرد. همچنین جایز نیست که یک گله گوسفند را به استثنای یک گوسفند 

و یا چند گوسفند که تعیین هم نشده باشد بخرد. 
42  اما اگر آن مجموعه متساوی الاجزا باشد این کار صحیح است؛ مثلًا یک پیمانه ی کوچک از یک سطل بزرگ را 
بخرد. همچنین جایز است حتی اگر آن مجموعه از اصل مجهول باشد؛ مثلًا یک مکوک )تقریباً چهار کیلو و نیم( از 

یک مجموعه گندم یا جو و ... را که مقدارش نامشخص است بخرد
43   و اگر چیزی را که شمارش آن واجب است متعذّر و غیرممکن شد )مثلًا می خواهد مقدار زیادی گردو از جایی 
بخرد که معمولًا گردو را با شمارش می فروشند( جایز است که یک پیمانه در نظر بگیرند و آن را بشمارند و بقیه ی 

پیمانه ها را به همان حساب اندازه گیری کنند.
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رَضَ 
َ
غ
ْ
اوُتِ ال

َ
حْوَطُ، لِتَف

َ
انَ أ

ٰ
و مَسِحَا ک

َ
مْ يُمْسَحَا وَ ل

َ
اهَدَةِ وَ إنْ ل

َ
مُش

ْ
رْضِ مَعَ ال

َ ْ
وْبِ وَال 44  وَيَجُوزُ بَيْعُ الثَّ

نْ 
َ
 أ

َّ
تَ الابْتِيَاعِ، إلا

ْ
ابَ وَق

َ
و غ

َ
مَبِيعِ عَنْ وَصْفِهِ، وَ ل

ْ
 ال

ُ
اهَدَة

َ
اهَدَةِ. وَ تَکفِي مُش

َ
مُش

ْ
رِ إدْراکِهِ بِال

ُّ
فِي ذلِکَ، وَتَعَذ

خِيَارُ إنْ 
ْ
هُ ال

َ
لِ، وَ يَثْبُتُ ل وَّ

َ ْ
بِنَاءِ عليٰ ال

ْ
يِيرِ کفيٰ ال

ْ
غ ا احْتَمَلَ التَّ

َ
مَبِيعَ فِيهَا، وَاذ

ْ
رِ ال يُّ

َ
 بِتَغ

ُ
عَادَة

ْ
 جَرَتْ ال

ٌ
ة تَمْضِيَ مُدَّ

دٍ مُبْتَاعِ مَعَ يَمِينِهِ عليٰ تَرَدُّ
ْ
وْلُ ال

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
ال
َ
ا فِيهِ ف

َ
ف
َ
تَل

ْ
رُ. وَإن اخ يُّ

َ
غ بَتَ التَّ

َ
ث

. وَيَجُوزُ شِرَاؤُهُ مِنْ دُوْنَ ذلِک  مِّ
َّ

وْ الش
َ
وْقِ ا

َّ
تِبَارِهِ بِالذ

ْ
 بُدَّ مِنْ اخ

َ
ل

َ
يحَ، ف وْ الرِّ

َ
عَمِ ا مُرَادُ مِنْهُ الطَّ

ْ
إِنَّ کان ال

َ
45  ف

.
َ
ة مَرْئِيَّ

ْ
عْيَانَ ال

َ ْ
تَرِي العميٰ ال

ْ
وَصْفِ، کما يَش

ْ
َبِال

جَوَازُ. وَ 
ْ
دٌ، والوليٰ ال ؟ فِيهِ تَرَدُّ

ُ
ة حَّ صْلَ الصِّ

َ ْ
نَّ ال

َ
 وَصفٍ عليٰ أ

َ
تِبَارٍ وَ لا

ْ
يْرِ اخ

َ
46  وَهَلْ يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْ غ

رَجَ مَعِيبًا.
ْ
خ
َ
رْشِ، إنْ أ

َ ْ
دِّ وَ ال خِيَارُ بَيْنَ الرَّ

ْ
هُ ال

َ
ل

44  و جایز است که لباس و زمین را با مشاهده و دیدن بفروشد؛ اگرچه اندازه ی پارچه یا زمین معلوم نباشد، و اگر آن 
را اندازه گیری کنند به احتیاط نزدیکتر است، چرا که اهداف در خرید متفاوت است، )مثلًا کسی زمین را با این تصور 
که صد متر است می خرد( و با مشاهده نمی تواند به اندازه اش برسد و مشاهده ی مورد معامله کفایت از وصف آن را 
می کند اگر چه در موقع خرید آن، مبیع )کالا( غایب باشد )و خریدار به اتکای همان رؤیتِ سابق جنس را می خرد( 
مگر اینکه مدتی که معمولًا مبیع و مورد معامله در آن تغییر می کند گذشته باشد )مثلًا حیوان یا زراعت یا میوه تغییر 
کرده باشند( و اگر احتمال تغییر می دهد ولی مطمئن نیست همین که بنا را بر مشاهده ی سابق بگذارند کافی است و 
اگر تغییر ثابت شود، مشتری حق خیار )خیار رؤیت( خواهد داشت و اگر بایع و مشتری، در اصلِ تغییر اختلاف کردند، 

ادعای مشتری با قسم خوردن توسط او ثابت می شود. البته این حکم جای تردید دارد. 
45  و اگر منظور از خریدِ موردِ معامله، طعم آن و یا بوی آن باشد، حتماً باید چشیده شود و یا بو کنند، و خرید آن 
بدون بوکردن یا چشیدن جایز است، اگر توصیف گردد؛ همچنانکه یک شخصِ کور چیزهایی که دیدنی است را با 

توصیف کردن می تواند بخرد. 
46  آیا بدون امتحان کردن و بدون وصف کردن، خرید چنین اشیائی جایز است یا نه؟ جای تردید وجود دارد و بهتر 

این است که بگوییم جایز است و اگر معیب درآمد، مشتری حق ردکردن یا ارش )اختلاف قیمت( گرفتن را دارد.
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تِبَارُهُ 
ْ
ي اخ مُبْصِرُ. وکذا مَا يُؤَدِّ

ْ
 مَعَ إحْدَاثِ حَدَثٍ فِيهِ. وَ يَتَساويٰ فِي ذلِکَ العميٰ وَال

ُ
رْش

َ ْ
نُ ال 47  وَيَتَعَيَّ

 
ُ

رْش
َ ْ
تَرِي ال

ْ
مُش

ْ
ةِ مَا فِي بُطُونِهِ. وَ يَثْبُتُ لِل

َ
إِنْ شِرَاءَهُ جَائِزٌ مَعَ جَهَال

َ
بَيْضِ، ف

ْ
يخِ وَال بِطِّ

ْ
الجُوزِ وَال

َ
سَادِهِ ک

َ
اليٰ ف

هِ.
ِّ
ل
ُ
مَنِ ک  رَجَعَ بِالثَّ

ٌ
مْ يکن لِمَکسورِهِ قِيمَة

َ
. وَ إِنْ ل دِّ عَيْبِ دُوْنَ الرَّ

ْ
تِبَارِ مَعَ ال

ْ
بِالاخ

 ... صَحِّ
َ ْ
، عليٰ ال يْرُِ

َ
وْ غ

َ
صْبُ أ

َ
ق
ْ
يْهِ ال

َ
تِهِ، وَ إن ضَمَّ إل

َ
 لِجَهَال

ً
و کانَ مَملوکا

َ
جَامِ وَ ل

ْ
48  وَلايَجوزُ بَيْعُ سَمَکِ ال

عْرِ عليٰ النعامِ، 
َّ

وْبَارِ وَالش
َ ْ
صْوَافِ وَال

َ ْ
ودِ وَ ال

ُ
جُل

ْ
يْهِ مَا يَحتَلِبُ مِنْهُ. وکذا ال

َ
و ضَمَّ إل

َ
رْعِ وَ ل بَنِ فِي الضَّ

َّ
وکذا الل

حْلَ.
َ
ف
ْ
حُ ال

ِّ
ق
َ
ذا مَا يُل

َ
هَا وَک ا ضَمَّ

َ
ذا إذ

َ
يْرُهُ وکذا مَا فِي بُطُونِهَا وَک

َ
يْهِ غ

َ
و ضُمَّ إل

َ
وَ ل

مَسْأَلتََانِ:

حْوَطُ.
َ
هُ أ

ُ
تق

َ
تُق، وَ ف

ْ
مْ يَف

َ
نْ ل

َ
أرِهِ وَأ

َ
49  الولي: المِسکُ طَاهِرٌ، يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي ف

47  اگر مشتری، در موردِ معامله تصرفی کرده باشد، فقط حقِ گرفتنِ ارش را دارد و نمی تواند آن را پس بدهد، و 
کور و بینا در این مورد تفاوتی نمی کند، همچنین است جایی که امتحان کردن، موجب ازبین رفتن موردِ معامله شود، 
مثل خریدِ گردو و هندوانه و تخم مرغ. بنابراین، خرید آن ها با جهل به آنچه که در درونشان هست جایز است و برای 
مشتری حق ارش ثابت می شود. درصورتی که با امتحان کردن بفهمد معیوب بوده، اما حق ردکردن ندارد و اگر برای 

مبیعِ شکسته شده، قیمت و ارزشی نباشد مشتری تمام ثمن را پس می گیرد. 
48  و جایز نیست فروش ماهی در نیزار، اگرچه مالک آن باشد؛ چرا که مجهول است. و اگرچه نی ها یا چیز دیگری 
را هم با آن ماهی ها ضمیمه کند. این نظر صحیح تر است... همچنین، فروش شیر در پستان جایز نیست؛ اگرچه آن 
را به ضمیمه ی شیری که دوشیده شده بفروشد...؛ همچنین جایز نیست فروشِ پوست، پشم و کرک و مو بر روی 
حیوانات اگرچه چیزی به آن ضمیمه شود...؛ همچنین جایز نیست منیِ حیوان نر را )که درون اوست( بفروشد )اگرچه 

با مقدار منی ای که استخراج شده بفروشند(.

دو مسأله

49   اول : مُشک )خونی که در درون ناف بعضی از اقسام آهو منجمد شده(، پاک است و فروش آن در کیسه جایز 
است اگرچه کیسه شکافته نشود ولی گشودنِ آن به احتیاط نزدیک تر است.
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مُرَاضَاةِ، 
ْ
 بِال

َّ
 يَجُوزُ وَضْعُ مَا يَزِيدُ إِلا

َ
، وَ لا

ُ
قِيصَة  وَالنَّ

ُ
يَادَة رُوفِ مَا يَحْتَمِلُ الزِّ

ُّ
نْ يَنْدُرَ لِلظ

َ
: يَجُوزُ أ

ُ
انِيَة 50  الثَّ

يْرِ وَضْعٍ.
َ
رُوفِ مِنْ غ

ُّ
وَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَ الظ

� وَ�أمَّا�الْدَابُ:

بَلَ مَنْ 
ْ
يَق نْ 

َ
أ وَ  صَافِ. 

ْ
ن ِ

ْ
ال مُبْتَاعِينَ فِي 

ْ
ال بَيْنَ  بَائِعُ 

ْ
ال يَ  يُسَوِّ نْ 

َ
وَأ هُ. 

َّ
يَتَوَلا فِيمَا  هَ 

َّ
ق
َ
يَتَف نْ 

َ
أ يُسْتَحَبُّ 

َ
ف   51

اقِصًا وَ يُعْطِي رَاجِحًا.
َ
سِهِ ن

ْ
بِضَ لِنَف

ْ
نْ يَق

َ
ا اشتري. وَ أ

َ
هُ إذ

َ
هَ سُبْحَان

ّٰ
هَادَتَيْنِ، وَ يَکبَر الل

َّ
هَدَ الش

ْ
نْ يَش

َ
ه. وَ أ

َ
ال

َ
اسْتَق

بَيْعُ فِي مَوْضِعٍ 
ْ
بَيْعِ. وَ ال

ْ
يَمِينُ عليٰ ال

ْ
تَرِيهِ. وَ ال

ْ
تَرِيِ لِمَا يَش

ْ
مُش

ْ
مُّ ال

َ
بَائِعِ لِمَا يَبِيعَهُ، وَ ذ

ْ
52  وَ يَکرَهُ مَدْحُ ال

حْسَانِ. ِ
ْ

رُورَةِ، وَ عَليٰ مَنْ یَعِدَهُ بِال  مَعَ الضَّ
َّ

مُؤْمِنِ إلا
ْ
بْحُ عليٰ ال عَيْبُ. وَ الرِّ

ْ
يَسْتَتِرُ فِيهِ ال

يْنَ وَ 
َ
دْن

َ ْ
 ال

ُ
، وَ مُبٰايَعَة

ً
لا وَّ

َ
وقِ أ ولُ اليٰ السُّ

ُ
خ مْسِ؛ وَ الدُّ

َّ
وعِ الش

ُ
جْرِ اليٰ طُل

َ
ف
ْ
وعِ ال

ُ
وْمُ مَا بَيْنَ طُل 54  وَ السَّ

راد
ْ
عَاهَاتِ والک

ْ
وِي ال

َ
ذ

50   جایز است که مقداری را به عنوان وزن ظرف کم کنند، که احتمال زیادی و کم شدن در آن هست، و جایز 
نیست آنچه را که بیش از )مقدارِ وزنِ ظرف است( کم کند مگر با تراضی طرفین و فروشش با ظرف، بدون این که 

مقداری را به خاطر ظرف کم کند جایز است.

آداب و مستحبات

51  مستحب است که احکام شرعی معاملاتی را که برعهده می گیرد، یاد بگیرد و این که فروشنده بین همه ی 
مشتری  ها در رعایتِ انصاف فرق نگذارد و این که از کسی که درخواست پس گرفتن می کند قبول کند، و این که دو 
نفر را در معاملات شاهد بگیرد و هنگامی که جنسی را خرید تکبیر خدای سبحان بگوید و برای خودش کمتر بگیرد 

و بیشتر اعطا کند.
52  و مکروه است فروشنده آن چه را که می فروشد مدح کند و مشتری آنچه را که می خرد موردِ نکوهش قرار دهد 
و برای معامله قسم بخورند. و معامله در جایی که معمولًا عیب کالا پوشیده می ماند )مثلًا جای تاریک و سقف دار 
مکروه است( و گرفتن سود از مؤمن )مکروه است( مگر به مقدار ضرورت؛ همچنین گرفتنِ سود از کسی که به او 

وعده ی احسان و نیکی داده، مکروه است 
54  و مکروه است بین الطلوعین به بازار برود و اینکه نفرِ اول به بازار برود و معامله با افراد پست و کسانی که بیماری 
مُسری )مثل جزام( دارند و معامله با اکراد )کسانی که در کوه ها زندگی می کنند و زبانشان چیزی ما بین فارسی و 

عربی است و طبع خشنی دارند( مکروه است.
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عَةِ 
ْ
 فِي السِل

ُ
يَادَة دِ؛ وَ الزِّ

ْ
عَق

ْ
مَنِ بَعْدَ ال ستِحْطٰاطُ مِنْ الثَّ ِ

ْ
مْ يُحْسِنْهُ؛ و الا

َ
ا ل

َ
وَزْنِ إِذ

ْ
وْ ال

َ
يل ا

َ
ضُ لِلک عَرُّ 55  وَ التَّ

لُ أشبَهُ. وَّ
َ ْ
لَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَ قِيل يَحْرُمُ وَ ال

َّ
ن يَتَوَک

َ
هَر. وَ أ

ْ
ظ
َ ْ
خِيهِ، عليٰ ال

َ
مُؤْمِنِ فِي سَوْمِ أ

ْ
ولُ ال

ُ
دَاءِ؛ وَ دُخ تَ النِّ

ْ
وَق

تَانِ:
َ
ل
َ
لِکَ مَسْأ

َ
حَقُ بِذ

ْ
وَ يَل

قَ
َ
ف  يَکرَهُ إِنْ اتَّ

َ
صَدَهُ، وَ لا

َ
ا ق

َ
 إِذ

َ
رَاسِخ

َ
 ف

ُ
رْبَعَة

َ
هُ أ کبانِ مَکرُوهٌ، وَ حَدُّ ي الرُّ

ِّ
ق
َ
56  الولي: تَل

دْرَةِ، وَ قِيلَ: 
ُ
ق
ْ
وْرِ مَعَ ال

َ
ف
ْ
خِيَارُ فِيهِ عليٰ ال

ْ
، وَ ال

َ
بْنَ الفاحش

َ
غ
ْ
نْ يَثْبُتَ ال

َ
 أ

َّ
خِيَارُ إلا

ْ
بَائِعِ ال

ْ
 يَثْبُتُ لِل

َ
57  وَ لا

بَهُ.
ْ
ش

َ ْ
سقاطِ، وَ هُوَ ال ِ

ْ
 بالا

َّ
طُ إلا

ُ
 يَسْق

َ
لا

بَائِعُ.
ْ
هُ ال

َ
نْ يَزِيدَ لِزِيَادَةِ مَنْ وَاطَأ

َ
جُشِ وَ هُوَ أ ذا حُکمُ النَّ

َ
58  وک

55  و اینکه مسئول اندازه گیری و پیمانه کردن و وزن کردن شود، در حالی که آن را خوب نمی داند و چانه زدن مشتری 
بعد از پایان معامله و اینکه دلال هنگامی که ندا می دهد قیمت را بالا ببرد و اینکه یک مؤمن در معامله ی برادرِ 
مؤمن خود داخل شود مکروه است. البته این نظر بهتر است )در مقابل نظری که قائل به حرمت شده است( و اینکه 
شهرنشینان در فروشِ اجناسی که اهل بادیه و صحرا نشینان می آورند وکیل آن ها گردند و گفته شده این کار حرام 

است اما قول اول )یعنی کراهت( بهتر است.

دو مسأله به مکروهات ملحق می  گردد

56  اول: رفتن به خارج از شهر )برای خرید اجناسی که صحرانشینانی که رو به شهر کرده اند آورده اند( مکروه است 
و مقدار آن از هنگامی که به این قصد از شهر خارج می شود چهار فسخ است و اگر به طور اتفاقی به آن ها برخورد 

کرد مکروه نیست. 
57  و فروشنده حقِ خیار ندارد؛ مگر اینکه ضرر فاحشی برایش ثابت شود و در صورتی که قادر به پس گرفتن و اعِمال 
خیار باشد، خیارِ واجب فوری است. و گفته شده با تأخیر فروشنده خیارش ساقط نمی شود؛ مگر اینکه خودش خیارش 

را إسقاط کند، و این نظر بهتر است 
58  همچنین بالا بردن قیمت در مزایده مکروه است و آن به این شکل است که خریدار با زیاد کردن قیمت توسط 

کسی که فروشنده با او همراهی کرده، قیمت را افزایش دهد.



33 کتاب تجارت

مْرِ  عِيرِ وَالتَّ
َّ

حِنْطَةِ وَالش
ْ
مَا يکونُ فِي ال

َّ
بَهُ. وَ إن

ْ
ش
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
حْتِکارُ مَکروهٌ، وَ قِيل: حَرَامٌ، وَ ال

ْ
: الا

ُ
انِيَة 59  الثَّ

 بَاذِلٌ.
َ

 يُوجَدُ بَائِعٌ وَ لا
َ

مَنِ، وَ لا يَادَةِ فِي الثَّ نْ يَسْتَبْقِيَهَا لِلزِّ
َ
رْطِ أ

َ
حِ بِش

ْ
مِل

ْ
مْنِ، وَ قِيلَ: وَ فِي ال بِيبِ وَالسَّ وَالزَّ

بَيْعِ 
ْ
رْبَعِينَ. وَ يُجْبَرُ المُحتَکِر عليٰ ال

َ
صِ أ

َ
خ امٍ، وَ فِي الرُّ يَّ

َ
 أ
َ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
ءِ ث

َ
ل

َ
غ
ْ
نْ يَسْتَبْقِيَهَا فِي ال

َ
رُونَ أ

َ
رَطَ آخ

َ
60  وَ ش

هَرُ.
ْ

ظ
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
رُ وَ ال يْهِ، وَ قِيل يُسَعَّ

َ
رُ عَل  يُسَعَّ

َ
وَلا

الفَْصْلُ�الثَّالثُِ:�فِي�الخِْیَارِ

.
ٌ
مْسَة

َ
خ

َ
سَامُهُ: ف

ْ
ق
َ
ا أ مَّ

َ
سَامِهِ وَ أحکامِه. أ

ْ
ق
َ
رُ فِي: أ

َ
ظ 61  وَالنَّ

سْخِ مَا 
َ
ف
ْ
مُتَبَايِعَيْنِ خِيَارُ ال

ْ
لٍ مِنْ ال

ُ
بَيْعُ، وَ لِک

ْ
دَ ال

َ
عَق

ْ
بُولُ، ان

َ
ق
ْ
يجَابُ وَال ِ

ْ
ا حَصَلَ ال

َ
إِذ

َ
مَجْلِسِ ف

ْ
ل: خِيَارُ ال وَّ

َ ْ
ال

نٰا مِنْ 
َّ
مْ يَتَمَک

َ
قِ وَ ل رُّ

َ
ف رِهٰا عليٰ التَّ

ْ
ک
ُ
وْ ا

َ
ذا ل

َ
خِيَارُ. وَ ک

ْ
مْ يَبْطُلْ ال

َ
و ضُرِبَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ ل

َ
مَجْلِسِ.  وَ ل

ْ
دَامَا فِي ال

ايُرِ.
َ
خ التَّ

59  دوم: احتکار مکروه است و گفته شده که حرام است و این نظر دوم بهتر است. و احتکار فقط در گندم و جو و 
خرما و کشمش و روغن است و یک نظر هم این است که در نمک هم هست به شرط اینکه آن را نگه دارد تا قیمتش 
بالا رود و هیچ فروشنده ی دیگری یافت نشود و هیچ کسِ دیگری یافت نشود که سودِ آن را بدهد تا آن را بفروشد. 
60  و دیگران شرط کرده اند که در احتکار مواد غذایی باید سه روز باقی باشد )و کمتر از آن احتکار نیست( و در 
حالتِ ارزانیِ قیمت باید چهل روز باقی باشد و )حاکم شرعی( محتکر را مجبور می کند که جنسش را بفروشد و او را 
مجبور نمی کند که به قیمت معیّنی بفروشد و گفته شده است که برآوُرد و قیمت گذاری می کند، و نظر اول بهتر است.

فصل سوم: خیارات

61  در این فصل از اقسام خیار و احکامِ خیار بحث می شود. اما اقسام خیار پنج قسم است:
اول: خیار مجلس، هنگامی که ایجاب و قبول حاصل گردید، عقد منعقد می شود و هر یک از دو طرفِ معامله تا وقتی 
که در آن مجلس هستند، اختیارِ فسخِ معامله را دارند و اگر یک مانع و حائلی بین طرفینِ عقد قرار گیرد. این خیار 
باطل نمی شود؛ همچنین اگر مجبور به متفرق شدن شوند خیارشان باطل نمی شود؛ همچنین اگر قادر به اعِمال خیار 

نبودند خیارشان باطل نمی گردد.
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طْوَةٍ، وَ بِإيجابِهِمِا 
ُ
و بِخ

َ
لَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَ ل

ُ
ةِ ک

ٰ
دِ، وَ بِمُفارِق

ْ
عَق

ْ
وطِهِ فِي ال

ُ
تِرَاطِ سُق

ْ
طُ: بِاش

ُ
62  وَ يَسْق

خِيَارُ السّاکِتِ 
َ
تَ ف

َ
سَک

َ
رَهُ ف يَّ

َ
و خ

َ
طَ خِيَارُهُ دُوْنَ صَاحِبِهِ. وَ ل

َ
حَدُهُمَا سَق

َ
تَزَمَ أ

ْ
و ال

َ
رِ. وَ ل

َ
خ

ْ
حَدِهِمَا وَ رِضًا ال

َ
وْ أ

َ
اهُ ا إيَّ

بَهُ.
ْ
ش
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
طُ، وَ ال

ُ
رِ، وَ قِيل: فِيهِ يَسْق

َ
خ

ْ
ذا ال

َ
بَاقٍ، وَک

تَزِمُ 
ْ
وْ يَل

َ
وطَهُ، ا

ُ
تَرِطْ سُق

ْ
مْ يَش

َ
ابِتًا مَا ل

َ
خِيَارُ ث

ْ
، کان ال جَدِّ

ْ
البِ وَ ال

َ
نَيْنِ ک

ْ
عَاقِدُ وَاحِدًا عَنْ اث

ْ
63  وَ لو کان ال

وْلٍ.
َ
دَ فِيهِ عليٰ ق

َ
ذِي عَق

َّ
مَجْلِسَ ال

ْ
 ال

ُ
ارِق

َ
وْ يُف

َ
د،ِ ا

ْ
عَق

ْ
بِهِ عَنْهُمَا بَعْدَ ال

هَرِ.
ْ

ظ
َ ْ
بَائِعِ عليٰ ال

ْ
، دُوْنَ ال

ً
ة اصَّ

َ
تَرِي خ

ْ
مُش

ْ
امٍ لِل يَّ

َ
 أ
ُ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
هُ ث

ُّ
رْطُ فِيهِ کل

َّ
حَيَوَانِ وَ الش

ْ
انِي: خِيَارُ ال 64  الثَّ

وْبِ  طعِ الثَّ
َ
مَةِ وَ ق

َ ْ
وَطْءِ ال

َ
 ک

ً
دِ؛ وَ بِإلتزامِهِ بَعْدَهُ وَ بِإحداثِهِ فِيهِ حَدَثا

ْ
عَق

ْ
وطِهِ فِي ال

ُ
تِرَاطِ سُق

ْ
طُ بِاش

ُ
65  وَ يَسْق

ةِ. وَصِيَّ
ْ
بْضِ وَ ال

َ
ق
ْ
بْلَ ال

َ
الهبةِ ق

َ
ن ک

ُ
مْ يَک

َ
وْ ل

َ
البيعِ ا

َ
زِمًا ک

َ
ا لا

ً
ف فِهِ فِيهِ سَوَاءٌ کانَ تَصَرُّ وَ بِتَصَرُّ

62  و ساقط می شود: در صورتی که سقوط خیار را در عقد شرط کنند؛ همچنین با متفرق شدن هر یک از دو طرفِ معامله از 
طرف مقابلش، ولو به یک قدم، خیار ساقط می شود و با اسقاطِ خیارشان و یا اسقاطِ یکی از آن ها و قبولِ دیگری، خیار ساقط 
می شود و اگر فقط یکی از دو طرف معامله ملتزم به عقد شد و خیارش را ساقط کرد فقط خیار همان طرف از بین می رود، 
نه طرفِ مقابل، و اگر یک طرفِ معامله، طرفِ دیگر را در اسقاطِ خیار مُخَیر کرد و آن طرف ساکت ماند، خیارش باقی است؛ 
همچنین خیار کسی که به طرف مقابل گفته »اختیار کن«، باقی است و گفته شده که در این صورت خیارِ کسی که گفته 
»اختیار کن« ساقط می شود. اما نظر اول بهتر است؛ چون »اختیار کن«، دلالت نمی کند که من خیارِ خودم را اسقاط کردم.

63  اگر عاقد از جانب دو طرف معامله، یک نفر باشد مثل پدر و جد )که مال فرزندش را برای خودش بخرد یا مال 
خودش را به فرزندش بفروشد( باز خیار مجلس برای او ثابت است تا وقتی که سقوط خیار را شرط نکند و یا با سقوط 
خیار بعد از عقد ملتزم به عقد برای هر دو طرف نشود، و بنابر یک نظر تا وقتی که از آن مجلس که معامله را در آن 

منعقد کرد جدا نگردد.
64  دوم: خیار حیوان: خیار حیوان در همه ی اقسام آن )پرندگان، درندگان و ماهی ها و ...( سه روز است؛ آن هم فقط 

برای مشتری نه بایع )فروشنده(؛ بنابر نظرِ صحیح تر )در مقابلِ کسی که می گوید بایع هم خیار دارد(.
65  و ساقط می شود: با اشتراطِ سقوطِ خیار در خودِ عقد و یا با ملتزم شدن به عقد، بعد از وقوع عقد و یا اینکه 
مشتری تصرفی در حیوان بکند؛ مثل اینکه با کنیزی که خریده نزدیکی کند و یا لباس را ببُِرد و یا در آن تصرف کند؛ 
فرقی نمی کند که تصرفی که می کند لازم باشد؛ مثل فروش آن حیوان، یا لازم نباشد، مثل هدیه دادن قبل از اینکه 
به قبض موهوب له درآید و یا مانند وصیت کردن که عقد جایز است. )پس اگر حیوان را فروخت یا هدیه داد و یا به 

شخصی وصیت کرد، خیارِ حیوان ساقط می شود(
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. وَ 
ً
 مَضْبُوطَة

ً
ة ونَ مُدَّ

ُ
نْ يَک

َ
حَدُهُمَا، لکن يَجِبُ أ

َ
وْ أ

َ
هُ ا

َ
تَرِطَان

ْ
رْطِ وَ هُوَ بِحَسَبِ مَا يَش

َّ
الِثُ: خِيَارُ الش 66  الثَّ

بَيْعُ.
ْ
رَطَ کذلکَ بَطَلَ ال

َ
و ش

َ
. وَ ل حَاجِّ

ْ
دُومِ ال

ُ
ق
َ
صَانَ ک

ْ
ق  وَالنُّ

َ
يَادَة نْ يُنَاطَ بِمَا يَحْتَمِلُ الزِّ

َ
 يَجُوزُ أ

َ
لا

مُؤَامَرَةِ وَ 
ْ
تِرَاطُ ال

ْ
. وَ يَجُوزُ إش جْنَبِيِّ

َ ْ
هُ مَعَ ال

َ
. وَ ل جْنَبِيٍّ

َ
سِهِ وَ لِ

ْ
خِيَارَ لِنَف

ْ
تَرِطَ ال

ْ
نْ يَش

َ
لٍ مِنْهُمَا أ

ُ
67  وَ لِک

مَبِيعَ.
ْ
اءَ وَ يَرْتَجِعُ ال

َ
ا ش

َ
مَنَ إذ بَائِعُ فِيهَا الثَّ

ْ
ةٍ يَرُدُّ ال تِرَاطُ مُدَّ

ْ
إش

 
ُ
عَادَة

ْ
مْ تَجْرِ ال

َ
بْنٌ ل

َ
هَرَ فِيهِ غ

َ
خِبْرَةِ، وَ ظ

ْ
هْلِ ال

َ
نْ مِنْ أ

ُ
م يَک

َ
 وَ ل

ً
يْئا

َ
بْنِ، مَنْ اشتريٰ ش

َ
غ
ْ
ابِعُ: خِيَارُ ال 68  الرَّ

وْ يُمْنَعُ 
َ
رُجْ عَنْ المِلکِ ا

ْ
مْ يَخ

َ
ا ل

َ
فِ إذ صَرُّ خِيَارُ بِالتَّ

ْ
طُ ذلک ال

ُ
 يَسْق

َ
اءَ وَ لا

َ
ا ش

َ
دِ إذ

ْ
عَق

ْ
 ال

ُ
سْخ

َ
هُ ف

َ
غابُن بِهِ کان ل بالتَّ

.
ٌ

رْش
َ
 يَثْبُتُ بِهِ أ

َ
عِتْقِ وَلا

ْ
مَةِ وَ ال

َ ْ
سْتِيلدِ فِي ال ِ

ْ
الا

َ
هِ ک مِنْ رَدِّ

 
َ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
زِمٌ ث

َ
بَيْعُ لا

ْ
ال
َ
مَنِ، ف خِيرَ الثَّ

ْ
تَرَطَ تَأ

ْ
 اش

َ
مَبِيعَ، وَ لا

ْ
مَ ال

َّ
 سَل

َ
مَنَ، وَ لا بِضَ الثَّ

ْ
م يَق

َ
امِسُ: مَنْ بَاعَ وَ ل

َ
خ

ْ
69  ال

مَبِيعِ
ْ
 کان أوليٰ بِال

ّ
مَنِ وَ الا تَرِي بِالثَّ

ْ
مُش

ْ
إِنْ جَاءَ ال

َ
امٍ. ف يَّ

َ
أ

66  سوم: خیار شرط: این خیار بستگی دارد که طرفین عقد و یا یکی از آن ها مدتی را در عقد شرط کرده باشند و 
لکن لازم است که آن مدت معین و معلوم باشد )مثلًا تا یک هفته و یا یک ماه و یا یک  سال( و جایز نیست که آن 
را به حادثه ای که احتمالِ زیادی و نقصان در آن هست منوط کنند؛ مثل اینکه بگویند خیار فسخ تا زمان بازگشت 

حُجّاج از حج باقی باشد. که اگر چنین شرطی بکنند، هم عقد بیع و هم خیار باطل است.
67  هر یک از متبایعین حق دارند که اختیار فسخ را برای خودشان و یا برای شخصِ دیگری غیر از خودشان و یا 
هم برای خودشان هم برای یک فردِ اجنبی شرط کنند. و جایز است که مشورت با یک شخصِ اجنبی را شرط کنند 

و جایز است اینکه شرط کنند تا مدتی اگر بایع خواست، ثمن را پس بدهد و مبیع را پس بگیرد.
68  چهارم: خیار غبن: کسی که چیزی بخرد و از اهل خُبره و آگاه به معاملات نباشد و در آن معامله، ضرری فاحش، 
که معمولًا از چنین ضرری در معاملات مسامحه و چشم پوشی نمی کنند، پیش آید در این صورت مشتری حق دارد 
اگر خواست معامله را فسخ کند و آن خیار با تصرف مشتری در مبیع ساقط نمی گردد. البته درصورتی که از ملکش 
خارج نشده باشد و یا مانعی در ردش پیش نیاید؛ مثل اینکه کنیز را باردار کند و یا عبد را آزاد کند، و با وجود غبن در 

معامله، ارش )تفاوت قیمت( ثابت نمی شود.
69  پنجم: کسی که جنسی را فروخته و ثمن آن را دریافت نکرده و مبیع را هم تحویل نداده و شرطِ تأخیر در پرداختِ 
هزینه ی ثمن را هم نکرده، معامله تا سه روز لازم است؛ پس اگر مشتری، قیمت و ثمنِ معامله را آورد )که معامله 

منعقد می گردد(، و الِّا بایع به مبیع اولویت دارد که هر تصرفی خواست در آن بکند.
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إِنْ 
َ
سُدُ مِنْ يَوْمِهِ، ف

ْ
تَريٰ مَا يَف

ْ
بِه. وَ إن اش

ْ
ش

َ ْ
ةِ وَ بَعْدَهَا عليٰ ال

َ
ث

َ
ل بَائِعِ فِي الثَّ

ْ
و تَلِفَ کان مِنْ مَالِ ال

َ
70  وَ ل

ی.
ٰ
هُ تَعٰال

ّٰ
تِي فِي بَابِهِ إنْ شاءَالل

ْ
عَيْبِ يَأ

ْ
هُ. وَ خِيَارُ ال

َ
 بَيْعَ ل

َ
ل

َ
 ف

َّ
يْلِ وَ إلا

َّ
بْلَ الل

َ
مَنِ ق جَاءَ بِالثَّ

امُهُ:
ٰ
ا أحک وَ أمَّ

تَمِلُ علي مَسَائِلَ.
ْ

تَش
َ
71  ف

دِ عَدَا 
ْ
رْطِ يَثْبُتُ فِي کلِّ عَق

َّ
بَيْعَ وَ خِيَارُ الش

ْ
 ال

َّ
ودِ إلا

ُ
عُق

ْ
يْ ءٍ مِنْ ال

َ
 يَثْبُتُ فِي ش

َ
مَجْلِسِ، لا

ْ
الولي: خِيَارُ ال

ةٍ.
َّ
اذ

َ
ي رِوَايَةٍ ش

َ
 عَل

َّ
عِتْقِ إلا

ْ
قِ وَ ال

َ
ل بْرَاءِ وَ الطَّ ِ

ْ
احِ وَ الوقفِ وَکذا ال

ٰ
ک النَّ

هُمَا وَ تَصَرّفَ 
َ
خِيَارُ ل

ْ
و کان ال

َ
ةِ. وَ ل

َ
ث

َ
ل طُ خِيَارَ الثَّ

ُ
رْطِ، کما يَسْق

َّ
طُ خِيَارَ الش

ُ
فُ يَسْق صَرُّ : التَّ

ُ
انِيَة 72  الثَّ

طَ خِيَارُهُمَا
َ
رُ سَق

َ
خ

ْ
فَ ال حَدُهُمَا وَ تَصَرَّ

َ
ذِنَ أ

َ
و أ

َ
طَ خِيَارُهُ وَ ل

َ
حَدُهُمَا سَق

َ
أ

70  و اگر )تا قبل از اینکه مشتری ثمن را بیاورد( مبیع تلف شد، از جیب فروشنده رفته است؛ بنابرنظر بهتر فرقی هم 
نمی کند تلف در سه روز باشد یا بعد از آن، و اگر جنسی که خریده بعد از یک روز فاسد می شود، اگر تا قبل از شب، 
ثمنِ معامله را آورد )که عقد منعقد می شود(، و الِّا مشتری، هیچ حقی در این معامله ندارد. و خیار عیب هم در باب 

خودش خواهد آمد. انشاءالله تعالی.

71  احکام خیار

که مشتمل بر چند مسأله است:
مسأله اول: خیار مجلس در هیچ عقدی ثابت نیست، مگر در خرید و فروش )بیع( و خیار شرط در هر عقدی ثابت 
است، مگر در عقد نکاح و وقف؛ همچنین خیار در ابراء و طلاق و آزاد کردن برده )که از ایقاعات هستند( جاری نیست، 

مگر بنابر روایتی که شاذ است. )ابراء؛ یعنی، طلبکار، ذمه ی بدهکار را از دینی که دارد تبرئه و آزاد کند(.
72  مسأله دوم: با تصرف در مبیع، خیار شرط ساقط می شود؛ همچنین با تصرف، خیار حیوان ساقط می شود و اگر خیار، 
حقِ هر دو طرف عقد باشد و یکی از آن ها در مبیع تصرف کند، فقط خیار او ساقط می شود و اگر یکی از آن ها به دیگری 

اذن دهد )که در آنچه به او منتقل شده تصرف کند( و آن دیگری تصرف بکند، خیار هر دو طرف ساقط می گردد.
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امَهُ. 
َ
هُ مَق امَ وَلِيُّ

َ
، ق و جُنَّ

َ
خِيَارِ کان. وَ ل

ْ
وَاعِ ال

ْ
ن
َ
يِّ أ

َ
وَارِثِ مِنْ أ

ْ
لَ إليٰ ال

َ
تَق

ْ
خِيَارُ ان

ْ
هُ ال

َ
ا مَاتَ مَنْ ل

َ
: إذ

ُ
73   الثالثة

هُ.
َ

خِيَارُ لِمَوْلا
ْ
بَتَ ال

َ
ا ث

ً
ون

ُ
ذ
ْ
 مَأ

ً
تِ مملوکا مَيِّ

ْ
و کان ال

َ
. وَ ل وَلِيِّ

ْ
فُ ال ضْ تَصَرُّ

َ
مْ يُنْق

َ
رُ ل

ْ
عُذ

ْ
و زَالَ ال

َ
وَ ل

مَاءٌ کان 
َ
ه ن

َ
دَ ل وْ تَجدَّ

َ
ل
َ
هَرُ. ف

ْ
ظ
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
خِيَارِ، وَ ال

ْ
قِضَاءِ ال

ْ
دِ. وَ قِيل: بِهِ وَ بِان

ْ
عَق

ْ
ک بِال

َ
مَبِيعُ يُمل

ْ
: ال

ُ
ابِعَة 74  الرَّ

مَاءِ. بَائِعُ بِالنَّ
ْ
م يَرْجِعْ ال

َ
مَنِ وَ ل بَائِعِ بِالثَّ

ْ
ي ال

َ
دَ رَجَعَ عَل

ْ
عَق

ْ
 ال

َ
سَخ

َ
تَرِي وَ لو ف

ْ
مُش

ْ
لِل

خِيَارِ، 
ْ
قِضَاءِ ال

ْ
بْضِهِ وَ بَعْدَ ان

َ
بَائِعِ وَ إن تَلِفَ بَعْدَ ق

ْ
هُوَ مِنْ مَالِ ال

َ
بْضِهِ، ف

َ
بْلَ ق

َ
مَبِيعُ ق

ْ
ا تَلِفَ ال

َ
: إذ

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
ل
َ
75  ا

تَرِيِّ
ْ

مُش
ْ
فُ مِن ال

َ
ل التَّ

َ
بَائِعِ ف

ْ
خِيَارُ لِل

ْ
رِيطٍ وکان ال

ْ
يْرِ تَف

َ
خِيَارِ مِنْ غ

ْ
تَرِي. وَ إن کانَ فِي زَمَنِ ال

ْ
مُش

ْ
هُوَ مِنْ مَالِ ال

َ
ف

بَائِعِ.
ْ
فُ مِنْ ال

َ
ل التَّ

َ
تَرِي ف

ْ
مُش

ْ
خِيَارُ لِل

ْ
وَ إنْ کانَ ال

فَرْعَانِ:

بَهُ.
ْ
ش

َ ْ
دِ، وَ هُوَ ال

ْ
عَق

ْ
قِ، وَ قِيل: مِنْ حِينِ ال رُّ

َ
ف رْطِ يَثْبُتُ مِنْ حِينِ التَّ

َّ
لُ: خِيَارُ الش وَّ

َ ْ
76  ال

73  مسأله سوم: اگر کسی که حق خیار دارد، فوت کند، حق خیار از هر نوعی که باشد به وارثِ او منتقل می شود و 
اگر صاحبِ حقِ خیار، مجنون شود، سرپرستِ او جایگزین او خواهد بود و اگر آن عذر برطرف گردد )مجنون دوباره 
عاقل گردد( این حق را ندارد که تصرفات ولیّ را ابطال کند و اگر صاحب خیار، عبدی باشد که از مولایش برای 

تجارت اذن داشته است و قبل از پایانِ مدتِ خیار بمیرد، خیارش برای مولای او ثابت می گردد.
74  مسأله چهارم: مورد معامله )مبیع( با انعقاد عقد، به ملکیتِ خریدار درخواهد آمد، و گفته شده: که با پایان مدت 
خیار به تملک درخواهد آمد، اما نظرِ اول بهتر است. بنابراین، اگر در مدتِ خیار، بهره و حاصلی برای مبیع به وجود 
آید، مال مشتری خواهد بود. و اگر عقد را فسخ کند )از حق خیار استفاده کند(، برای گرفتنِ ثمنِ معامله می تواند به 

فروشنده رجوع کند و فروشنده )بایع( حقِ گرفتنِ آن زیادی و ثمره و حاصلِ مورد معامله را ندارد.
75  مسأله پنجم: اگر مورد معامله قبل از اینکه به مشتری تحویل داده شود تلف شود، از کیسه ی فروشنده رفته 
است، و اگر بعد از قبضِ مشتری و بعد از پایانِ مدتِ خیار تلف شود، از کیسه ی مشتری رفته است و اگر در زمان 
خیار، بدون هیچ تفریطی تلف شود، و خیار مال بایع باشد، از کیسه ی مشتری تلف شده است و اگر خیار مال مشتری 

باشد از کیسه ی فروشنده تلف شده است.

دو فرع در مسأله

76  فرع اول: خیار شرط از زمانِ متفرق شدنِ طرفینِ عقد ثابت می گردد و گفته شده از زمان وقوع عقد ثابت است، 
و این نظر دوم بهتر است. 
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بْهَمَ بَطَلَ.
َ
. وَ إِن أ عْيِينِ، صَحَّ حَدِهِمَا علي التَّ

َ
خِيَارَ فِي أ

ْ
رَطَ ال

َ
يْئَيْنِ وَ ش

َ
ا اشتَرٰي ش

َ
انِي: إذ 77  الثَّ

ؤْيَةِ. حَقُ لِذلکَ خِيَارُ الرُّ
ْ
78  وَيَل

دْرِ 
َ
ق
ْ
الُّ علي ال  الدَّ

ُ
ظ

ْ
ف
َّ
رِيدُ بِهِ هُنَا: الل

ُ
جِنْسِ. وَ ن

ْ
تَقِرُ ذلکَ اِلي: ذِکرِ ال

ْ
يَف

َ
اهَدَةٍ، ف

َ
يْرِ مُش

َ
عْيَانِ مِنْ غ

َ ْ
وَهُوَ بَيْعُ ال

بْرَيْسَمِ. ِ
ْ

رْزِ وَال
ُ ْ
، وَ ال

ً
الحِنطَةِ مَثَل

َ
ةِ، ک

َ
حَقِيق

ْ
رَادُ ال

ْ
تَرِکُ فِيهِ إف

ْ
ذِي يَش

َّ
ال

وَصْفِ.
ْ
رِ ال

ْ
ي: ذِک

َ
79  وَال

ة.
َّ
ق وْ الدِّ

َ
حِنْطَةِ و الحِدارةِ ا

ْ
رابَةِ فِي ال الصَّ

َ
جِنْسِ ک

ْ
لِکَ ال

َ
رَادِ ذ

ْ
ف
َ
 بَيْنَ أ

ُ
ارِق

َ
ف
ْ
 ال

ُ
ظ

ْ
ف
َّ
وَ هُوَ الل

لِ 
َ

ل
ْ
خ ِ

ْ
دُ مَعَ ال

ْ
عَق

ْ
اعِهِ. وَ يَبْطُلُ ال

َ
مَبِيع عِنْدَ ارْتِف

ْ
 فِي ذلک ال

ُ
ة
َ
جَهَال

ْ
لَّ وَصفٍ يَثْبُتُ ال

ُ
رَ ک

ُ
نْ يَذک

َ
80  وَيَجِبُ أ

مْ يَرَيَاهُ 
َ
وْ ل

َ
سِ، ا

ْ
وْ بِالعَک

َ
تَرِي، ا

ْ
مُش

ْ
بَائِعُ رَآهُ دُوْنَ ال

ْ
حَدِهِمَا، وَ يَصِحُّ مَعَ ذِکرِهِمٰا، سَوَاءٌ کان ال

َ
وْ أ

َ
رْطَيْنِ ا

َّ
ينِکَ الش

َ
بِذ

الِثٌ
َ
هُمَا ث

َ
هُ ل

َ
نْ وَصَف

َ
جَمِيعًا بِأ

77  فرع دوم: اگر مشتری دو چیز را بخرد و در یکی از آن ها به نحو معین خیار را شرط کند صحیح است و اگر معین 
نکند و مبهم بگذارد معامله باطل است )چون غرری خواهد بود(.

78  و خیار رؤیت )یعنی مشتری جنسی را با وصف بخرد ولی آن را مشاهده نکرده باشد سپس برخلاف آنچه که 
برایش وصف شده از آب درآید( به سایر خیارات ملحق می گردد.

خیار رؤیت: فروشِ اجناس، بدون مشاهده است که در آن، به ذکر جنس مبیع نیاز است. منظور از ذکر جنس لفظی 
است که دلالت بر قدر مشترک همه ی افراد آن حقیقت را بکند، مثل گندم و یا برنج و یا ابریشم.

79  همچنین نیاز به ذکرِ وصفِ مبیع است، و وصف، آن لفظی است که بینِ افراد آن جنس تمییز بدهد؛ مثلِ خالص 
بودن در گندم و یا دانه درشت بودن و دانه ریز بودن. 

80  و واجب است هر وصفی که با عدم ذکرش موجب جهالت در مورد معامله می شود ذکر گردد. و اگر هر یک از 
این دو شرط )ذکرِ وصف و ذکرِ جنس( و یا یکی از آن ها مفقود گردد عقد باطل است و با ذکر آن ها در عقد، معامله 
صحیح است، فرقی نمی کند که بایع آن را دیده باشد و مشتری ندیده باشد و یا مشتری دیده باشد و بایع ندیده باشد 

و یا هیچ یک آن را ندیده باشند و فردِ سومی آن را وصف کند. 
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تِزَامِهِ. 
ْ
بَيْعَ وَ بَيْنَ ال

ْ
سْخِ ال

َ
خِيَارِ بَيْنَ ف

ْ
تَرِيُّ بِال

ْ
مُش

ْ
 کانَ ال

ّ
زِمٌ، وَ الا

َ
بَيْعُ لا

ْ
ال
َ
کِرَ ف

ُ
يٰ مَا ذ

َ
مَبِيعُ عَل

ْ
إِنْ کان ال

َ
81  ف

لِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
ُ
خِيَارُ لِک

ْ
انَ ال

ٰ
يَاهُ ک

َ
ا رَأ

ٰ
ون

ُ
مْ يَک

َ
بَائِعِ. وَ إِنْ ل

ْ
خِيَارُ لِل

ْ
بَائِعِ، کان ال

ْ
تَرِي رَآهُ دُوْنَ ال

ْ
مُش

ْ
وَ إِنْ کان ال

وَصْفِ
ْ
ن عليٰ ال

ُ
مْ تَک

َ
ا ل

َ
جْمَعَ، إذ

َ
خِيَارُ فِيهَا أ

ْ
هُ ال

َ
بَتَ ل

َ
هُ سَائِرُهَا، ث

َ
 رأيٰ بَعْضَهَا وَ وُصِفَ ل

ً
82  وَ لو اشتريٰ ضَيْعَة

ابعُِ:�فِي�أحْکامِ�العُْقُود الفَْصْلُ�الرَّ

ةٍ مُورٍ سِتَّ
ُ
رُ فِي أ

َ
ظ 83  وَ النَّ

قْدِ�وَالنَّسِیئَةِ: لُ:�فِي�النَّ ]النَّظَرُ[�الْأوََّ

. مَنِ، صَحَّ جِيلَ الثَّ
ْ
تَرَطَ تَأ

ْ
. و َإِن اش

ًّ
مَنُ حَالا عْجِيلَ، کان الثَّ ترَطَ التَّ

ْ
وْ اش

َ
 ا
ً
قا

َ
 مُطْل

ً
مَنْ ابْتَاعَ مَتَاعا

صَانِ.
ْ
ق يَادَةِ وَالنُّ يْهَا احْتِمَالُ الزِّ

َ
 إل

ُ
ق  يَتَطَرَّ

َ
، لا

ً
نَة جَلِ مُعَيَّ

َ ْ
 ال

ُ
ة نْ تکونَ مُدَّ

َ
 بُدَّ مِنْ أ

َ
84  وَ لا

ً
بَيْعُ بَاطِل

ْ
، کان ال حَاجِّ

ْ
دُومِ ال

ُ
ق
َ
 ک

ً
 مَجْهُولا

ً
جَل

َ
نَ أ وْ عَيَّ

َ
، ا

ً
جَل

َ
نْ أ م يُعَيِّ

َ
جِيلَ، وَ ل

ْ
أ تَرَطَ التَّ

ْ
ولو اش

81  پس اگر موردِ معامله طبق همان وصفی که شده باشد معامله لازم است و الّا مشتری بین فسخ معامله و یا قبول 
آن اختیار دارد. و اگر مشتری آن را دیده است و بایع ندیده باشد فروشنده اختیارِ فسخ دارد و اگر هیچ یک از آن دو، 

موردِ معامله را ندیده باشند، هر دو طرف، حق خیار دارند.
82  و اگر مزرعه یا بستانی بخرد که قسمتی از آن را دیده و سایر قسمت ها برایش وصف شده است، در تمامِ آن زمین 

)چه قسمتی که دیده و چه آن قسمتی که ندیده( حقِ خیار دارد، درصورتی که مطابق وصف در نیاید.

فصل چهارم: در احکام عقدها

83  که در شش امر مورد بررسی قرار می گیرد.

امر اول: در مورد نقد و نسیه

کسی که کالایی بخرد و شرطِ تأخیر در پرداخت بهای معامله نکند و یا شرط کند ثمن)بهاء( معامله همان موقع 
پرداخت گردد، در این صورت ثمن معامله حالّ )نقدی( خواهد بود و اگر شرط تأخیر در پرداخت ثمن را بکند باز صحیح 

است )و معامله نسیه خواهد بود(. 
84  در معامله ی نسیه حتماً باید مدّت تأخیر )اجل( معین گردد، به طوری که احتمالِ زیادشدن یا کم شدن در آن نباشد 
و اگر تأخیر را شرط کند، اما مدتِ آن را معین نکند یا به طور مجهول و نامعلوم معین کند، مثلًا تا وقت رسیدن حجاج 

از مکه را )که زمان نامشخصی است( تعیین کند، در این صورت معامله باطل است.
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مَنَيْنِ فِي  لُّ الثَّ
َ
ق
َ
بَائِعِ أ

ْ
ونُ لِل

ُ
هُ يَک

َّ
ن
َ
مَرْوِيُّ أ

ْ
جَلٍ، قِيلَ: يَبْطُلُ، وَ ال

َ
زْيَدَ مِنْهُ اليٰ أ

َ
 وَ بِأ

ً
85  وَ لو بَاعَ بِثَمَنٍ حَالا

.
ً

رَينِ کان بَاطِل
ِّ
خ
َ
تَيْنِ مُتَأ

ْ
و بَاعَ کذلک اليٰ وَق

َ
يْنِ وَ ل

َ
جَل

َ ْ
بْعَدِ ال

َ
أ

صَانٍ، 
ْ
وْ بِنُق

َ
جَلِ جَازَ بِزِيَادَةٍ کانَ ا

َ ْ
ولِ ال

ُ
بْلَ حُل

َ
بَائِعُ ق

ْ
مَّ ابْتَاعَهُ ال

ُ
جَلٍ، ث

َ
مَنِ اليٰ أ خِيرَ الثَّ

ْ
تَرَطَ تَأ

ْ
ا اش

َ
86  وَاذ

يْرِ زِيَادَةٍ جَازَ. 
َ
مَنِهِ مِنْ غ

َ
ابْتَاعَهُ بِمِثْلِ ث

َ
جَلُ ف

َ ْ
لِکَ فِي حَالِ بَيْعِهِ. وَ إن حَلَّ ال

َ
رَطَ ذ

َ
مْ يکن ش

َ
ا ل

َ
، إذ

ً
ل  وَ مُؤَجَّ

ًّ
حَالا

قِيصَةٍ، 
َ
وْ ن

َ
مَنِهِ بِزِيَادَةٍ ا

َ
. وَ إن ابْتَاعَهُ بِجِنْسِ ث

ً
ل وْ مُؤَجَّ

َ
 ا

ًّ
قِيصَةٍ، حَالا

َ
وْ ن

َ
مَنِهِ بِزِيَادَةٍ ا

َ
يْرِ جِنْسِ ث

َ
ذا إنْ ابْتَاعَهُ بِغ

َ
وَک

جَوَازُ.
ْ
هَرُهُمَا ال

ْ
ش
َ
فِيهِ روٰايتٰانِ، أ

مْ يَجِبُ 
َ
عًا، ل عَهُ تَبَرُّ

َ
و دَف

َ
نْ طُولِبَ، وَ ل

َ
جَلِ وَأ

َ ْ
بْلَ ال

َ
مَنَ ق عَ الثَّ

َ
نْ يَدْف

َ
، أ

ً
ل  يَجِبُ عليٰ مَنْ اشتريٰ مُؤَجَّ

َ
87  وَلا

رِيطٍ 
ْ
يْرِ تَف

َ
کَ مِنْ غ

َ
مَّ هَل

ُ
ذِهِ، ث

ْ
خ
َ
إِنْ امْتَنَعَ مِنْ أ

َ
هُ. ف

ُ
ذ
ْ
خ
َ
بَائِعِ أ

ْ
نَهَ مِنْهُ وَجَبَ عليٰ ال

َّ
مَک

َ
، ف إِنْ حَلَّ

َ
هُ. ف

ُ
ذ
ْ
خ
َ
بَائِعَ أ

ْ
عليٰ ال

هَرِ.
ْ

ظ
َ ْ
بَائِعِ، عليٰ ال

ْ
تَرِي کان مِنْ مَالِ ال

ْ
مُش

ْ
فٍ مِنْ ال  تَصَرُّ

َ
وَ لا

85  و اگر کالایی را به صورت نقدی با یک قیمت بفروشد و به صورت نسیه به قیمتی بیش از آن بفروشد، گفته 
شده معامله باطل است و روایت شده که فروشنده در این صورت باید در برابر دورترین زمان، کمترین هزینه را بگیرد 
)مثلًا اگر بگوید این لباس را نقداً به یک دینار می فروشم و تا یک ماه به دو دینار نسیه می فروشم، فروشنده باید در 
مقابل یک ماه نسیه یک دینار بگیرد(؛ همچنین اگر به صورتِ نسیه به دو زمان بفروشد )مثلًا بگوید این لباس را تا 

یک ماه دیگر به یک درهم و تا دو ماه دیگر به دو درهم نسیه می فروشم( این معامله باطل است.
86  و اگر تأخیر در پرداختِ ثمن را تا مدتی شرط کند )یعنی کالا را به صورتِ نسیه بفروشد(؛ سپس خودِ بایع قبل از 
رسیدنِ أجل )زمان پرداخت( از مشتری بخرد جایز است، فرق نمی کند به قیمت کم تر یا بیشتر بخرد و به صورت نقد 
یا نسیه بخرد، به شرطی که در آن معامله، در موقعِ فروشِ کالا، آن را شرط نکرده باشد. و اگر در زمان رسیدن اجل 
)موقع پرداخت قیمت( آن را با یک ثمنی همانند ثمن معامله بدون اینکه کم یا زیاد باشد بخرد، جایز است. همچنین 
جایز است به ثمنی که هم جنسِ آن ثمن نیست بخرد )مثلًا به جای یک دینار که در معامله ی اول قرار بود بدهد ده 
درهم بدهد(. فرق نمی کند کمتر باشد یا بیشتر، به صورت نسیه باشد یا نقد و اگر آن را با همان جنس ثمن معامله 

ولی بیشتر یا کمتر، از مشتری بخرد، دو روایت در حکم آن وجود دارد که روایت مشهورتر، جواز آن معامله است. 
87  واجب نیست بر کسی که مالی را به صورت نسیه خریده است که ثمن را قبل از رسیدن اجل پرداخت کند و اگرچه 
)از جانب فروشنده( درخواست گردد و اگر تبرعی و به خواست خودش بخواهد که ثمن را قبل از اجل پرداخت کند، بر 
فروشنده واجب نیست که آن را بگیرد، و اگر موقع پرداخت ثمن برسد و مشتری، امکانِ گرفتنِ ثمن را برای فروشنده 
فراهم کند، بر فروشنده واجب است که آن را بگیرد و اگر فروشنده در گرفتن ثمن و معامله امتناع ورزد و ثمن بدون 
تفریط و یا تصرفی از ناحیه ی مشتری )در نزد مشتری( از بین برود بنابر نظر صحیح تر ثمن و قیمت معامله از جیب 

فروشنده تلف شده است. 
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